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  مقدمه
الله رب العالمین ، الصلوة و السـلام علـى اشـرف الانبیـاء و المرسـلین       الحمد

حبیب اله العالمین ابى القاسم محمد المعصومین الذین اذهـب االله عـنهم الـرجس    
اهل البیت و طهرهم تطهیرا، سیما حجۀ بـن الحسـن العسـکرى روحـى وارواح     

  العالمین له الفداء،
ومن یعظم شعائر االله فانها مـن  ((لعظیم االله تبارك وتعالى فى محکم کتابه ا قال

  )1())تقوى القلوب 
کس شعائر و نشانه ها و علامتهاى دین خـدا را محتـرم و گرامـى بـدارد      هر

  .شایسته تکریم و احترام بوده و از کمالات پاکدلى و خداشناسى است 
از اعمالى که شعائر و نشانه ها و زمینه هـاى تقـوى و رشـد معنـوى و      یکى

فراهم مى کند، عزادارى و سوگوارى و ماتم و نوحه سـرایى و مرثیـه   روحى را 
خوانى و ناله و زارى وبى تابى و شـیون و جـزع وفـزع و گریـه کـردن بـراى       

یادى از این بهتـر   هاست ، چه شعارى از این بالاتر چ ﷒حضرت امام حسین 
د حسـین  چه ذکرى از این مهمتر چـه علامتـى از ایـن واضـحتر کـه انسـان یـا       

مهمتر که خدا از اول مـا   ﷒که یاد خداست کند، چه ذکرى از ذکر حسین  ﷒
بوده و به همه عرشیان و انبیـاء و واوصـیاء و    ﷒خلق االله همه اش یاد حسین 

را کرده ، خـود   ﷒توصیه و سفارش یاد وذکر وگریه و عزادارى حسین  اءاولی
  :خطاب کرد ﷒ضرت موسى خدا به ح

موسى کسیکه گریه کند و یا بگریاند و یا خود را شبیه به گریـه کننـدگان    اى
  )2(.در آورد بدنش به آتش جهنم حرام میشود
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هرچشمى در روز قیامت گریـان اسـت مگـر    : فرمود  ﷑پیغمبر خدا خود
ند که در آن روز خندان و مژده به نعمتهـاى  گریه ک ﷒چشمى که براى حسین 
  .بهشت به او داده مى شود

: وقتى به امام حسین نظر کـرد فرمـود   ﷒حضرت امیر المؤ منین على  خود
اشـک   ﷒بـراى امـام حسـین      ﷓حضرت زهـرا  خود .اى گریه هر مؤ من 

هیچ روزى مثل روزهاى مصـیبت  : فرمود ﷒حضرت امام حسن  خود .ریخت 
من کشـته اشـکهاى شـما    : فرمود ﷒امام حسین  خود .تو اى حسین نمى شود

هیچ بنده اى نیست که براى ما یک قطره اشـک از چشـمش بریـزد یـا     . هستم 
  .گریان شود، جز اینکه خداوند جاى او را همیشه در بهشت قراردهد

وقتى طعام و آب مى دید همـه اش بـراى بابـاش امـام      ﷒امام سجاد خود
هر مؤ منى که براى کشـته  : فرمود ﷒امام باقر خود .گریه مى کرد ﷒حسین 

چشمهاش گریان بشود بطورى کـه اشـک بـر صـورتش      ﷒شدن امام حسین 
  .اى بهشت جا مى دهده جارى بشود خدا او را براى همیشه در غرفه

نوحه و ندبه و گریه کند و خانواده و فامیـل   ﷒ کسى براى امام حسین اگر
ودوستان و شیعیان را براى اقامه عزا دعوت کند و بعد به هم تسلى بدهنـد، مـن   
ضامن هستم که خدا ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هـزار جنـگ در   

کـه بیـاد مصـیبتهاى مـا و      هرکس .را در نامه عملش بنویسد) خدا(راه خودش 
حسین و اهلبیتش بیفتد و دلش براى ما بسوزد، ملائکه تمـام گناهـانش را مـى    

هرکس که مصیبتهاى ما را یاد کنـد یـا مـا    : فرمود ﷒امام صادق  خود .آمرزند
پیش او یاد آور شویم و به اندازه پر مگسى براى مـا اشـک بریـزد خـدا تمـام      

  .ه اندازه کف دریا هم باشد مى بخشدگناهان او را اگر چه ب
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کس براى مظلومى ما و ظلمى که به ما شده ، مهمـوم و مغمـوم و گریـان     هر
  و حـزنش  . شود و براى ما آه بکشد خداى سبحان ثواب تسبیح به او مى دهـد 

کس چشمش گریان شود براى خونى که از ما ریختـه   هر .براى ما عبادت است 
ه شده یا حرمت و شخصیت ما را هتک کـرده شـده ،   شده یا حقى که از ما گرفت

جزع و گریه مکروه است  هر .خداوند همیشه جاى او را در بهشت قرار مى دهد
بـراى زوار و گریـه    ﷒امام حسین . که ثواب هم دارد ﷒، مگر براى حسین 

 ـ . کنندگانش طلب مغفرت مى کند امى پـیش  اگر زائر یا گریه کننده بداند چـه مق
شعر بگویـد و پنجـاه    ﷒کسى که در مرثیه و نوحه سراى حسین  هر خدا دارد

نفر را بگریاند بهشت براى اوست تا میرسد به ده یا و یک نفر و یا خودش براى 
  ...ما گریه کند و خود را شبیه گریه کنندکان در آورد جایش در بهشت است 

براى جدش عزادارى و گریـه سـرایى    ﷒خود حضرت موسى بن جعفر ویا
هر کس بیاد مصیبتهاى ما و آنچه که : میفرماید ﷒خود امام رضا یا .مى کردند 

به سرما آورده اند گریه کند، روز قیامت در درجه و مقام ما هسـت و هـر کـس    
بیاد مصبیتهاى ما بگرید و بگریاند، در روزیکه تمام چشمها گریان است چشم او 

کس در مجلسى که امر ما را احیاءو زنده میکننـد، بنشـیند،    هر .ریان نمى شودگ
گریه بر امـام   اگر .خدا قلب او را نمى میراند در روزى که همه قلبها مرده است 

کنى و اشکت روى صورتت جارى بشود حق تعـالى همـه گناهـان     ﷒حسین 
اد، اگر هنگامى که مـى خـواهى   کبیره و صغیر ترا مى آمرزد خواه کم باشد یا زی

خدا را ملاقات کنى مى خواهى هیچ گناهى نداشته باشى ، پس بر امـام حسـین   
  .کن  هزیارت بخوان و گری ﷒

برجـد   ﷒امام جواد و امام هادى و امام عسگرى و خود امـام زمـان    خود
اگـر  : اصـلا خـود امـام زمـان فرمودنـد     . خودشان امام حسین گریه مى کردنـد 



5 

 

  کـه انشـااالله در جـایش    . اشکهاى چشمم تمام شود برایت خون گریه مى کـنم  
ثواب گریـه  (اوراق آغشته به تحریر را که در مقابل مى خوانید  این .خواهد آمد

که براى ما روشن مى کند  )است  ﷒و تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین 
از زمان حضرت آدم بوده نه  ﷒که عزادارى و روضه و گریه براى امام حسین 

روضه خـوانى از زمـان   : مى گویند راز زمان صفویها که یکسرى آدمهاى کج فک
تحقیق و بررسى هایى که به عمل آمـده   با .صفویها بوده که آنها درست کرده اند

و  ﷒بوده و اولین روضه خوان حضرت جبرئیـل   )آدم (حضرت از زمان آن 
خدا همگى ما را جـزو گریـه    انشاءاالله .اولین گریه کن حضرت آدم بوده تا الآن 

داستانهایى از گریـه بـر   (کنندکان حضرت اباعبداالله قرار دهد و اگر هم این جزو 
امام راحل ، شهدا، علمـا،  ثوابى داشته باشد، آن رابه روح ) امام حسین جلد اول 

بزرگان ذوالحقوق ، همچنین برادر شهیدم آشیخ احمد میرخلـف زاده هدیـه مـى    
  .نمایم 
  .علیکم و رحمۀ االله  السلام

  على میرخلف زاده**  ﷒نوکر و روضه خوان آستان حسین ** 
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  حضرت آدم گریه
کـه کـرده بـود و از     از بهشت بیرون شد از کـارى  ﷒که حضرت آدم  وقتى

فراق حوا و بهشت ، آنقدر گریه کرد، که روى صـورتش دو شـیار مثـل جـوى     
  .درست شد و اشک چشمش از آن جارى مى شد که پرنده ها از آن میآشامیدند

و . تا چهل سال این گریه ادامه داشت ، و از کرده خود پشیمان و تائب بود و
را فرستاد که  ﷒ت و حضرت جبرئیل خداوند متعال توبه او را پذیرف. توبه کرد

بیاموزد و آن کلمات همان بود کـه قـبلا در عـرش     ﷒کلماتى به حضرت آدم 
یا حمید بحق محمد، یا عـالى  : بگو: به او فرمود ﷒جبرئیل  حضرت .دیده بود

 )ق یاذ الاحسان بح ـ(بحق على ، یافاطر بحق فاطمه ، یامحسن بحق الحسن و 
رسید،  ﷒به اسم امام حسین  ﷒حضرت آدم  وقتى .الحسین منک الاحسان 

  :فرمود. اشکش جارى شد و قلبش به درد آمد
برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین اسـت قلـبم شکسـت و     اى

بتى وارد یاى آدم به این فرزنـدت مص ـ : جبرئیل فرمود حضرتاشکم جارى شد؟
ود که تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز اسـت ؟ حضـرت آدم   مى ش
واقعه کـربلا را   ﷒اى برادر آن مصیبت چیست ؟ حضرت جبرئیل : فرمود ﷒

و تنها و بى یـار و   کس او را تشنه و غریب و بی: براى او مى گوید، و میفرماید
واعطشاه ، واقلـۀ  : یاور شهید مى کنند، اى آدم ؛ اگر او را در حالى که مى فرمود

بطورى که تشنگى میان او و آسمان مثـل دود حایـل شـده    ... ناصراه مى دیدى 
  .هیچکس جواب او را نمى دهد.... بود

او را مانند گوسفند از پشت سر ذبح مـى کننـد و مـال و    ... با شمشیر و مگر
سر او و یارانش را شهر بـه شـهر مـى    ... تاراج و غارت مى برنده کاروانش را ب

  ...گردانند
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تا این واقعه را شیند مثل مادرى کـه جـوانش را از دسـت     ﷒آدم  حضرت
  )3(.داده بلند بلند گریه کرد

ــت  اى ــت در عزایـ ــوا گریسـ   آدم و حـ
   

ــا   ــته    ی ــالا گریس ــالم ب ــاکنان ع ــه س   ک
   

ــران ــات  پیمبــ ــل و ذرات کائنــ   مرســ
   

  هفــت ارض تــا بــه ثریــا گریســته     از  
   

  بس براى غریبیـت اى باعـث نجـات    این
   

ــر   ــته   گب ــارى گریس ــوم نص ــود و ق   و یه
   

ــم ــر   ه ــان دی ــم واقف ــد و ه ــاکنان معب   س
   

ــته  هـــم   ــا گریسـ ــر کلیسـ ــاثلیق پیـ   جـ
   

  ظلمهــا کــه شــد بتــو در دشــت کــربلا آن
   

  دوست گریه کرد و هـم اعـدا گریسـته    هم  
   

ــو اى شــهید  حــوران ــرین ت ــد ب ــاغ خل   ب
   

ــدر   ــته   انـ ــا گریسـ ــره لعیـ ــان بهـ   جنـ
   

  کشــته تــو اى شــه بــى غســل و کفــن بـر 
   

ــون   ــته  مجنـ ــیلا گریسـ ــب و لـ   وار زینـ
   

ــاتوان  ــجاد ن د س ــی ــر، س ــا دام عم   م

)4(اندر عـزات اى شـه والا گریسـته         
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  آدم به یزید نفرین
را ندید، ناراحـت    ﷓به زمین آمد، حضرت حوا ﷒که حضرت آدم  وقتى

کربلا افتاد، وقتى ه ب  شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که مرورش 
و سینه اش تنـگ و بـى    که به زمین کربلا رسید، مریض احوال شد و عقب افتاد

 ﷒زمین خورد قتگاه حضرت سیدالشـهدا  هجهت به زمین افتاد، اتفاقا آنجایى ک
آسـمان بلنـد   ه حضرت ناراحت سرش را ب. بود و از پاى حضرت آدم خون آمد

بلاء ه اى خداى من مگر چه گناهى از من سرزده که اینجور ب: کرد کرد و عرض
مام زمین را گشتم اینطور بلایى به من نرسید ولى تا گرفتار شدم ، در حالى که ت

این سرزمین گذاشتم ، به این بلاها گرفتار شدم مگر ایـن زمـین چـه     بهپایم را 
  !زمینى است ؟

اى آدم هیچ گناهى از تـو سـر نـزده ، لـیکن اینجـا سـرزمین       : رسید خطاب
و  کربلاست سرزمینى است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهى مـى کشـند،  

که با خون حسین موافقت کند  این خونى که از پاى تو جارى شد بخاطر اینست
  پیغمبر است ؟ نآیا حسی: عرض کرد ﷒حضرت آدم . و با او هم پیمان گردى 

  .است   ﷑خیر، ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد: رسید خطاب
  ؟قاتل و کشنده او کیست : کرد عرض
  .قاتلش یزید است و او را لعن کن : فرمود

کـوه عرفـات   ه آدم چهار مرتبه او را لعن کرد و چند قدمى که رفت ب حضرت
  )5(.رسید و حوا را پیدا کرد

  و زسـوزش جـان نالـه مـى کـنم      میسوزم
   

  قلبم آتشى اسـت از آن نالـه مـى کـنم     در  
   

  مـــاتم خـــزان زده گلهـــاى پرپـــرى  در
   

  بلبلـى زپـرده جـان نالـه مـى کـنم       چون  
   



9 

 

ــده اى   دارم ــوى بریـ ــاى گلـ ــر زنـ   خبـ
   

  رو چو نى به آه و فغان ناله مـى کـنم   زین  
   

ــار ــاده اى    آث ــعر س ــود ش ــن نب ــع م   طب
   

  )6(اشک و خون دیده حسان ناله مى کنم  با  
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  و نفرین حضرت نوح گریه
سـیر کـرد، تـا بـه     سوار کشتى شد، همه دنیـا را   ﷒که حضرت نوح  وقتى

سرزمین کربلا رسید، همینکه به سرزمین کربلا رسید، زمین کشتى او را گرفـت ،  
ترسید غـرق شـود، دسـتها را بـه دعـا و نیـایش        ﷒بطورى که حضرت نوح 

من همه دنیا را گشـتم ،   یا،خدا: کرد برداشت ، وپروردگارش را خواند و عرض
این سرزمین رسیدم ترس و وحشـت عجیبـى   مشکلى برایم پیدا نشد، ولى تا به 

برایم ظاهر گشت ، و بدنم لرزید و خوف شدیدى تمام وجودم را گرفت ، که تـا  
  چیست ؟  بحال اینجورى نشده بودم ، خدایا علتش 

اى نوح در این سرزمین سبط خـاتم  : نازل شد و فرمود ﷒جبرئیل  حضرت
  .و روضه کربلا را خواند. شودپیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته مى 

اى جبرئیل : منقلب گشته و اشکهایش سرازیر شد و فرمود ﷒نوح  حضرت
  !را بشهادت میرساند؟ ﷒قاتل او کیست که اینطور ناجوان مردانه حسین 

او را کسى که نفرین شده اهل هفـت آسـمان و   : فرمود ﷒جبرئیل  حضرت
  .هفت زمین است مى کشد

قاتلین او را لعنت کـرد،   )درحالیکه ناراحت وگریان بود( ﷒نوح  حضرت
حرم شریف حضرت امیرالمـؤ منـین علـى    (و کشتى براه افتاد تا به کوه جودى 

  )7(.رسید و در آنجا ایستاد )است  ﷒
  را شــویم از اشــک دودیــدهتــ زخــم

ــه      ــده  بوسـ ــاى بریـ ــرم زرگهـ   بگیـ

   
  بــرم بــر خــدا بــا دل خســته شــکوه

  بدن و ایـن همـه نیـزه شکسـته     یک     

   
  مــرا زد عــدو از ره کینــه    بســکه 

  به حـال دلـم قلـب سـکینه     سوخت     

   
ــل ــا را  قات ــل م ــرد محم ــى ب ــو م   ت

ــه      ــا را   گوش ــزل م ــد من ــران ده   وی

   
  به لبهـاى تـو خنـده نباشـد     خواست

ــد      ــده نباشــد  بع ــر زن ــو زینــب دگ   ت

   



11 

 

  دورى مـــا و تـــو رســـیده موســـم

ــفرم      ــده   همس ــاى بری ــه رگه ــو ب   ش

   
ــود  داغ ــا ب   تــو دیشــب چــراغ دل م

ــه      ــود  خیم ــا ب ــزل م ــش زده من )8(آت
  

   
  



12 

 

  حضرت آدم حزن
که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشـراق نمـود، نـور جنـاب امـام       وقتى
به ابهامش  ﷒در ابهام قرار گرفت ، و هر وقت چشم حضرت آدم  ﷒حسین 

و این اثر تا حال باقى است کـه هـر کـس ،    . مى افتاد مهموم و محزون مى شد  
گاه کند حزن بر او غالـب مـى   خنده بر او غالب شود وقتى که به انگشت ابهام ن

  )9(.شود
ــاش ــتم    ایک ــى گریس ــون م ــو خ ــزاى ت   در ع

   
ــاز     زخمــه هــاى جنــون مــى گریســتم     دمس

   
ــک ــمان   یـ ــى آسـ ــه زلالـ ــتم بـ ــینه داشـ   سـ

   
  ابرهـــاى تیـــره فــــزون مـــى گریســــتم    از  

   
ــه ــین    همنالـ ــو حسـ ــاران تـ ــامى یـ ــا تمـ   بـ

   
ــاش   ــى گریســـتم    ایکـ ــرون مـ ــام قـ   در تمـ

   
  چشمه هاى اشـکم اگـر خشـک مـى شـدند      سر

   
  مــى نشســتم و خــون مــى گریســتم     آنگــاه  

   
ــقت ــت     عش ــرا گرف ــت م ــه دس ــود ک ــر نب   مگ

   
ــى   ــتم   وقتـ ــى گریسـ ــون مـ ــاده نگـ ــا فتـ   زپـ

   
ــن ــق   ای ــل عش ــن اســت و دلی ــروى م ــه آب   گری

   
ــتم   اى   ــى گریس ــون م ــو، چ ــاه ت ــى نگ   عشــق ب

   
ــاش ــعر زلال اشــــک   ایکــ   در تــــرنم شــ

   
ــتم    از   ــى گریسـ ــرون مـ ــاى واژه بـ   )10(مرزهـ
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  نوح حزن
میخـى بـه کشـتى     )﷒حسـین  (بنـام آن حضـرت    ﷒جبرئیل  حضرت

موضع میخ نورى درخشید و رطوبتى مانند خـون از   از .کوبید ﷒حضرت نوح 
  )11(.و نوحه او گردید ﷒آن ظاهر شد که موجب حزن و اندوه حضرت 

ــا عطــش  قطــره ــو یــک دری   اى اشــک ت
   

ــرم   ــش    ه ــحرا عط ــک ص ــو ی ــاى ت   لبه
   

ــود     در ــى ش ــس م ــو ح ــرم ت ــاه گ   نگ
   

ــک   ــش   ی ــا عط ــک دنی ــار، ی ــان ایث   جه
   

ــانبینى ــام تــ ــنه کــ   عاشــــقان را تشــ
   

ــدى   ــا عطـــش  آمـ ــرت بـ ــاى غیـ   دریـ
   

  کـــویر خشـــک لبهـــاى تـــو دیـــد تـــا
   

  چون خورشید سر تـا پـا عطـش    سوخت  
   

ــنه ــرات  تشـ ــا از فـ ــدى تـ ــرون آمـ   بیـ
   

  تـــو دارد آب هـــم حتـــى عطـــش بـــى  
   

ــى ــى شکســت   ب ــم م ــه خُ ــو در میخان   ت
   

ــه   ــش    علقم ا عط ــقّ ــم ، س ــزم غ ــد ب   ش
   

  تـــــو روح بلنـــــد عاطفـــــه بعـــــد
   

ــره   ــش    قط ــا عط ــد ب ــره آب میش   )12(قط
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  کربلاه حضرت ابراهیم ب گذر
سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا افتاد تا به  ﷒ابراهیم  حضرت

 ـرسید، اسـب حضـرت ب   ﷒محل شهادت حضرت ابى عبداالله  زمین خـورد و  ه
جـارى    زمین افتاد و سرش شکست و خـونش  ه از اسب ب ﷒حضرت ابراهیم 

  .گشت و اشکش آمد و مخزون گردید
خدایا مگر چیزى از مـن سـرزده   : وداستغفار کرد و فرمه آن حال شروع ب در

اى ابـراهیم ؛  : نازل شـد و فرمـود   ﷒جبرئیل  حضرتکه دچار این بلا شدم ؟
پسـر   ﷑گناهى از تو سر نزد لیکن در اینجا نوه دختر پیغمبـر خـاتم انبیـاء    

موافقـت  خاتم اوصیا کشته مى شود و این خونى که از تو جارى شد با خـون او  
اى جبرئیل چه کسى او : با حالت حزن و اندوه فرمود ﷒ابراهیم  حضرت .کرد

آن کسى که اهل آسمان و زمین او را لعنت کرده انـد  : فرمود جبرئیلرا مى کشد؟
به قلم که : و قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جارى شده ، و خداوند وحى فرمود

  .ستى ، بخاطر اینکه این لعن را نوشتى تو مستحق ستایش و مدح و ثنا ه
دستهایش را بلند کرد و یزید را زیاد ) محزون و گریان ( ﷒ابراهیم  حضرت

  .لعن کرد و اسبش بازبان فصیح آمین گفت 
از نفـرین مـن چـه چیـزى را متوجـه      : به اسبش فرمود ﷒ابراهیم  حضرت

که که تو سوار  از افتخارات من اینست ابراهیم یکى:  گفتشدى که آمین گفتى ؟
بر من شوى و وقتى که به زمین خـوردم و شـما از پشـت مـن افتـادى خیلـى       

  )13(. خجالت کشیدم ، و مسببش هم یزید لعنتى بوده 
ــى ــه دارم  دل ــاغ لال ــو ب ــونین چ   خ

  ســینه زخــم چنــدین ســاله دارم بــه     

   
  نــــاى دل بیــــاد نینوایــــت بــــه

  هفـــت بنـــد نالـــه دارم    نـــواى      

   
ــکت ــد  زاشـ ــا را آفریدنـ ــه هـ   ژالـ

ــت      ــه لا زداغـ ــد لـ ــا را آفریدنـ   هـ
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  هــر نیســتان نینــوا شــد    بیــادت

ــه      ــد ب ــه هــا را آفریدن )14(ســوگت نال
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  ابراهیم گریه
دستور داد که بجاى حضرت  ﷒که پرورگار متعال به حضرت ابراهیم  وقتى

خواسـت او را امتحـان کنـد کـه آیـا      ( .این گوسفند را ذبح کنـد  ﷒اسماعیل 
و . بدستور پرورگارش فرزند دلبندش حضرت اسماعیل را ذبح مى کند یـا خیـر  

که در قلب هر پدرى نسبت به  یزىراءفت پدر و فرزندى او را مى گیرد و آن چ
محکـم و اسـتوار بـر دسـتور      ﷒ابـراهیم   حضرت ).فرزندش مى باشد یا نه 
د تا به آن ثواب عالى که به مصبیت دیده ها مـى دهنـد او   خداوند ایستادگى نمو
الحمدالله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثـواب هـم    که .هم استحقاق پیدا کند

  :رسید و خداوند هم گوسفندى براى او فرستاد و فرمود
گوسفند را بجاى اسماعیل ذبح کن و جهـت ارتفـاء درجـه بـه حضـرت       این

 عرضاى ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست ؟: رمودوحى ف ﷒ابراهیم 
بار پروردگارا خلقى نیافردى که پیش من محبوب تر از حبیـب تـو محمـد    : کرد
آیا او را بیشتر دوست دارى یا خـودت را؟  : عالم فرمود پروردگار .باشد  ﷑

فرزندت را بیشتر دوست آیا : رسید خطاب .او را بیشتر دوست دارم : عرض کرد
آیا ذبح : رسید خطاب .فرزند او محبوتر است : دارى یا فرزند او را؟ عرض کرد

فرزند او به ظلم و ستم به دست دشمنان پـیش تـو درد آورتـر اسـت یـا ذبـح       
خدایا خب معلوم اسـت کشـته   : فرمود!فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟
اینجا  در .رد آورتر و محزون تر است شدن ذبح او به دست دشمنان براى قلبم د

اى ابـراهیم  : روضه خوانى کرد و فرمود ﷒خداوند متعال براى حضرت ابراهیم 
مـى پندارنـد، فرزنـدش      ﷑گروهى که خود را از امت پیغمبر اسلام محمـد 

این کارشـان سـزاوار   را بعد از او به ظلم و ستم مى کشند و بخاطر  ﷒حسین 
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ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله اى زد و  حضرت من مى گردند ضبخشم و غ
  .دلش به درد آمد و صداى خود را به گریه بلند نمود

ت را که براى فرزنـدت اسـماعیل   : رسید خطاب ماى ابراهیم ناله و فریاد و ه
ر حسـین و کشـته   که مى خواستى بادست خودت به ناراحتى و ناله ذبح کنى ، ب

شدن حسین فدا کردم و بخاطر این گریه و ناله هایى که بـراى حسـین کـردى ،    
  )15(.عظیم  بذبحبالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه 

ــته  اى ــالم گریسـ ــه دو عـ ــین نـ   در غمـــت همـ
   

  هــــزار عــــالم و آدم گریســــته   چنــــدین  
   

ــالم ــزا     ع ــن ع ــز ای ــد ک ــو نگری ــر ت ــه ب   چگون
   

  تـــو مهتـــر همـــه عـــالم گریســـته     جـــد  
   

ــا ــر     تنه ــه گ ــو نوح ــر ت ــود ب ــوح ب ــه روح ن   ن
   

ــاروان   ــته    کـ ــم گریسـ ــا هـ ــه بـ ــاء همـ   انبیـ
   

ــوط ادریــس   و شــیث و یوشــع و داود و هــود و ل
   

ــاس   ــته   الیـ ــالح و آدم گریسـ ــر و صـ   و خضـ
   

  صــحن خلــد موســى عمــران شکســته دل     در
   

  بـــام چـــرخ عیســـى مـــریم گریســـته     در  
   

  تشــنه دیــد لعــل تــو اى شــهریار دیــن      تــا
   

ــزم گریســته     خیــف   ــا و مشــعر و زم   )16(و من
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  حضرت اسماعیل نفرین
کنار شط و نهر و آب فرات میچریدنـد کـه    ﷒حضرت اسماعیل  گوسفندان

چوپان براى حضرت خبرآورد که چند روز است گوسفندان از ایـن مشـرعه آب   
! سـبب آن را از خداونـد متعـال پرسـید؟     ﷒اسـماعیل   حضـرت  .نمى خورند

اى اسماعیل سبب آن را از گوسـفندان  : نازل شد و فرمود ﷒حضرت جبرئیل 
از گوسفندان سـئوال کـرد    ﷒اسماعیل  حضرت .سئوال کن آنها به تو میگویند

بر رسیده بما خ: به زبان فصیح گفتند گوسفندانکه به چه جهت آب نمى خورید؟
است در اینجا تشنه  ﷑که نوه دخترى پیغمبر محمد  ﷒که فرزند تو حسین 

پس ما هم بخاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از ایـن  . کشته مى شود
 حسـین شریعه آب نمى خـوریم بیـاد آن انـدوه و غـم و غصـه اى کـه برامـام        

 ـ  : اسماعیل ناراحت و گریان فرمود حضرت .وارد شده  ﷒ ه چـه کسـى او را ب
قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمـین  : گوسفندان گفتند. قتل مى رساند

بارالها بـر  : نالان و گریان فرمود ﷒اسماعیل  حضرت .ها و همه خلایق است 
  )17(.قاتلین حضرتش لعنت فرست 

  رگریسـتى از فلک بـر آن تـن بـى س    فاش
   

  آنــروز تــا بــه دامــن محشــر گریســتى  ز  
   

  ستاره دیده ى گردون تهـى شـدى   زاشک
   

  بقــدر زخــم تــنش گــر گریســتى  بــروى  
   

  چون فلک بدى اعضا تمـام چشـم   ایکاش
   

ــا   ــتى    ت ــر گریس ــم پیمب ــور چش ــر ن   به
   

ــتند ــدریغ  کش ــلمانى ای ــان ز مس   و از نش
   

ــرا   ــتى   آن ــافر گریس ــش دل ک ــه از غم   ک
   

  از دمــى کــه بــادل چــاك از پــى دفــاع آه
   

  )18(بـنعش چـاك بـرادر گریسـتى      خواهر  
   



19 

 

  حضرت موسى و نماینده اش مرور
در اطراف زمـین   ﷒با حضرت یوشع بن نون  ﷒روز حضرت موسى  یک

پـاره   ﷒سیر میکرند که به سرزمین کربلا رسیدند، اتفاقا کفش حضرت موسى 
خـونى شـد و     جدا شد و خارى به پاى حضرتش اثابت کرد و پایش  و کف آن

خـدا چـه   : بلند کرد و فرمـود  مانطرف آسه درد کشید، ناراحت و محزون سر ب
  .بدى از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم 

اینجا حسینم را شهید مى : متعال به او وحى ، و روضه کربلا را فرمود خداوند
مى ریزند، اینجا حسین را محزون و نالان مى کنند و مـن   کنند، اینجا خونش را

  .مى خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد
او سـبط  : وحـى رسـید  ! خدایا حسین کیسـت ؟ : فرمود ﷒موسى  حضرت

  .است  ﷒و پسر حضرت على مرتضى   ﷑محمد مصطفى 
او : قاتـل او کیسـت ؟ خطـاب رسـید    : ناراحت و گریان شد و فرمود موسى

  .نفرین شده ماهى دریا و وحشى هاى بیابان و پرندگان هواست 
موسى نالان و گریان دستها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین کـرد   حضرت

 آمـین  ﷒هم گریان به دعـاى حضـرت موسـى     ﷒و حضرت یوشع بن نون 
  )19(. گفت و بعد رفتند

ــان ــد، زمــاجراى حســین     فغ   ز ســینه بــر آم
   

ــا   ــین   بی ــربلاى حس ــه ک ــین ، ب ــون ب ــت خ   قیام
   

  نینــــواى شــــهادت نگــــر شــــهیدان را بــــه
   

  و خون شده غلطان ، بـه امـروراى حسـین    بخاك  
   

ــم ــورا   قلـ ــدیث عاشـ ــد، حـ ــه نویسـ   چگونـ
   

  دیـده خـون شـود از شـرح مـاجراى حسـین       که  
   

ــر ــد     دگ ــى تاب ــه نم ــر و م ــان مه ــام جه ــه ن   ب
   

  همه یک یک نشسـته در عـزاى حسـین    ستارگان  
   

ــه ــت    ب ــزه گرف ــغ و نی ــاران تی ــه ، ب   به سینه و پشت و به دسـت و پـاى حسـین    همى    روز حادث
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ــه ــونین    ب ــر خ ــو آن س ــد، چ ــر آم ــزه ب ــام نی   ب

   
ــراى حســین  شــفق   ــیمه شــد ب ــه ســرزد و آس   ب

   
ــوز ــو   زسـ ــدارى تـ ــر نـ ــب خبـ ــینه زینـ   سـ

   
ــین  درون   ــاى حسـ ــته کنـــد دعـ ــه نشسـ   خیمـ

   
ــا ــغ    خوش ــزه و تی ــام نی ــه ب ــرآن ، ب ــلاوت ق   ت

   
ــه   ــین    چ ــاى حس ــنوى زن ــود ار بش ــوش ب   خ

   
  که خون خـدا در رگ زمـان جـارى اسـت     کنون

   
ــه خــون پــرچم و لــواى حســین بیــا     بــزن بــه قلّ

   
ــا ــته   خوش ــوم کش ــن ش ــلاى وط ــرب و ب ــه ک   ب

   
  جــان کوچــک خــود را کــنم فــداى حســین کــه  

   
  درگــه حقــم زحــق نخــواهم هــیچ     رضــاى

   
  رضـــاى خـــدا و بـــه دل ولاى حســـین بجـــز  

   
  



21 

 

  و مناجات موسى
خدایا به چه جهتـى امـت   : کرد در مناجات خود عرض ﷒موسى  حضرت

خداونـد  ! را بر سائر امتها فضـیلت و شـرافت دادى ؟    ﷑پیغمبر آخر الزمان 
  .بواسطه ده صفت خوبى که دارند: متعال فرمود
آن ده خصلت و خوبى کدامند که بنى اسرائیل را به آن امـر کـنم   : کرد عرض

و روزه و حـج و جهـاد و    اتنماز و زک: متعال فرمود پروردگار!که انجام دهند؟
  .وراءجمعه و جماعت و قرآن و علم و عاش

  !خدایا عاشورا دیگر چیست ؟: فرمود ﷒موسى  حضرت
گریه و عزادارى و مرثیه خـوانى در مصـیبت فرزنـد مصـطفى     : رسید خطاب
است ، اى موسى هر کس از بندگانم که در آن زمـان گریـه و عـزادارى      ﷑

م و مغموم گردد، بهشت را براى او جـاودان  مهمو ﷑کند و بر فرزند مصطفى 
صـرف    ﷑قرار دهم و هر بنده اى که مال خود را در محبت فرزنـد پیغمبـر  

نماید از هر چه باشد از طعام و  من به او برکت دهم و در برابر هر درهمـى کـه   
و را از گناهانش و او را عافیت دهم و ا. خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم 

بـه عـزت و جلالـم هـر کـس کـه در روز        قسم .مى آمرزم تا وارد بهشت شود
عاشورا یا در غیر آن یک قطره اشک براى حسینم بریزد، ثـواب صـد شـهید را    

  )21(.براى او مى نویسم 
ــد ــگ     باش ــاى اش ــان به ــوهر غلط   فــزون زگ

   
ــد   ــگ   خلـ ــلاى اشـ ــود لابـ ــه بـ ــرین نهفتـ   بـ

   
  دل بکـــوش ســـنگ جهـــان بشـــکند تـــرا اى

   
ــگ  آرى   ــاى اشــ ــود رهنمــ ــته بــ   دل شکســ

   
ــکن ــر   نشـ ــا گهـ ــن پربهـ ــت ایـ ــره قیمـ   بخیـ

   
  کـه فـوق عـرش بـرین اسـت جـاى اشـگ        زیرا  

   
ــک ــد   یـ ــته وا کنـ ــزار در بسـ ــره اش هـ ــل    قطـ ــگ    غاف ــاى اش ــگل گش ــه مش ــو ز پنج   مش
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  کســــى بقیمــــت او پــــى نمیبــــرد هرگــــز

   
  قــدر اشــگ کســى جــز خــداى اشــگ نشــناخت  

   
ــوش ــى   گرگــ ــگ وا کنــ ــه اشــ   دل بزمزمــ

   
ــد   ــگ   آیـ ــاى اشـ ــالحق زنـ ــواى انـ ــى نـ   همـ

   
ــگ ــلا    اشـ ــد جـ ــه دل دهـ ــه آینـ ــحر بـ   سـ

   
ــافى   ــگ     ص ــاى اش ــد به ــه بدان ــت آنک   دل اس

   
  بصــــر غبــــار گنــــه میبــــرد ز دل اشــــگ

   
  ســراى دل چمــن بــا صــفاى اشـــگ     گــردد   

   
ــا ــغ  مـ ــدانیم اى دریـ ــگ نـ ــدر اشـ ــو قـ   و تـ

   
  میدهنـــد اهـــل دعـــا از بـــراى اشـــگ جـــان  

   
ــق ــان  رونـ ــر داده در جهـ ــگ بصـ ــدا باشـ   خـ

   
ــر   ــگ   گـ ــاى اشـ ــاده بنـ ــر بنهـ ــه ابوالبشـ   چـ

   
ــت (( ــالبى  )) ثابـ ــن طـ ــعادت داریـ ــر سـ   اگـ
   

ــن   ــگ     دام ــاى اش ــفقت بپ ــر ش ــز از س   )22(بری
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  موسى در مناجات حضرت
نفـر از   در مناجات خود از پروردگار متعال بـراى یـک   ﷒موسى  حضرت

اى موسى : تبارك و تعالى فرمود خداوند .بنى اسرائیل در خواست آمرزش نمود
و بخشش کند من او را مى بخشـم و مـورد     هر کس از من در خواست آمرزش 

عـرض   ﷒موسـى   حضـرت  .﷒عفو خود قرار میدهم ، مگر قاتلین حسـین  
کسى است کـه   همان :تعال فرمودخداوند م! پروردگارا این حسین کیست ؟: کرد

ــنیدى   ــرى از او ش ــور ذک ــوه ط ــرض. در ک ــرد ع ــانى  : ک ــه کس ــاتلین او چ ق
گروهى از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمـین  : متعال فرمود خداوند!هستند؟

کربلا او را مى کشند و اسب او ناله مى کند و فریاد مى زند الظلیمۀ الظلیمۀ مـن  
اد، فریـاد، از امتـى کـه پسـر دختـر پیامبرشـان را       فری(امۀ قتلت ابن بنت نبیها 

و امـوال او را   ذارندپس بدن او بدون غسل و کفن برروى ریگها مى گ ).کشتند
غارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیرى مى برند و یار و یاورانش را مـى  ه ب

  .کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روى نیزه مى گذارند و مى گردانند
موسى ؛ اطفال کوچکش از تشنگى میمیرند و پوست بـدن بزرگانشـان از    اى

تشنه گى جمع مى شود، هر چه استغاثه و امان مى خواهند کسى آنهـا را یـارى   
کـرد؛ اى   گریـه کـرد و عـرض    ﷒موسـى   حضرت .نمى کند و امان نمى دهد

عـذابى کـه   : خداوند متعال فرمـود . پروردگارا چه عذابى براى قاتلین او هست 
ه آتش پناه میبرند رحمت من و شفاعت جدش به اهل آتش از شدت آن عذاب ب

آنها نخواهد رسید و اگر براى کرامت و بزرگوارى آن حضرت نبود من همه آنهـا  
  .مى بردم  روزمین فه را ب

فرمود ؛ پروردگا را از آنها و کسانیکه راضى بکـار آنهـا    ﷒موسى  حضرت
من براى تابعین آن حضـرت رحمـت قـرار    : خداوند متعال فرمود. م باشند بیزار
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هرکس که بر او گریه کند و یا دیگرى را بگریاند یا خود را مانند : بدان  و .دادم 
  )23(.گریه کنندگان در آورد، بدن او را بر آتش حرام میگردانم 
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  خضر حضرت
رسید و بعد  ﷒و  به حضرت حضر نبى على نبینا وآله ﷒موسى  حضرت

از فضـائل و   ﷒براى حضـرت خضـر    ﷒از احوال پرسى ، حضرت موسى 
فرمود و بعد از مصائب و ابتلائات آنها نقل کـرد تـا بـه      ﷑مناقب آل محمد

  )24(.رسید صداى آنها به ناله و گریه بلند شد ﷒قضیه حسین 
  در ماتمت از شـادى دوران خوشـتر   ریهگ
   

  از عیش جهان دیده گریـان خوشـتر   آرى  
   

  اى لاله خونین به دل ماسـت هنـوز   غمت
   

  دل این مهر غم از مهر سلیمان خوشـتر  بر  
   

  کوى توبـه هـر درد شـفابخش بـود     خاك
   

  دلجوى تو از روضه رضوان خوشـتر  کوى  
   

  آن وادیه چون گشت عجین باخونت خاك
   

ــه نعمــان خوشــتر  آن     تــراب آمــده از لال
   

  کـه شـاداب شـود مزرعـه دیـن گفتـى       تا
   

  اندر یم خون با تن عریـان خوشـتر   خفتن  
   

  جا بود شعار تو حسین جـان برخلـق   همه
   

  از زندگى سـر بـه گریبـان خوشـتر     مردن  
   

ــود نالــه و شــیون یکبــار  مــرگ   یکبــار ب
   

  زود بر این مخمصه پایـان خوشـتر   گردهم  
   

ــتى ــان   بشکس ــتى پیم ــن نشکس ــس ت   قف
   

  از جان برود بر سـر پیمـان خوشـتر    گفتى  
   

ــدى ــدا  ببریـ ــدى ز خـ ــان نبریـ   ز جوانـ
   

  تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشـتر  که  
   

  میدان بـه پسـر دادى و گفتـى بخـرام     اذن
   

  برم اى قدت از سرو خرامـان خوشـتر   در  
   

ــین  نشــدى ــود چن ــابع زور و ســخنت ب   باشد به من از بیعت دو نان خوشـتر  مرگ    ت
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  رخ خون جبین ریخت تـو را بسـرودى   تا
   

  رویى ز خجالت بر جانـان خوشـتر   سرخ  
   

  بود از لـب لعـل تـو شـنیدن قـرآن      خوش
   

  از عرشه نى خوانـدن قـرآن خوشـتر    لیک  
   

  مهـر تـو را از دو جهـان دارم وبـس     ثابتم
   

  )25(متاعم بود از نعمت امکان خوشـتر   این  
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  السلام علیهسلیمان  حضرت
روى فـرش و بسـاطش بـا     ﷒حضرت سلیمان علـى نبینـا وآلـه و     روزى

لشکریان نشسته بود و در هوا سیر مى کرد، بـاد بسـاط آن حضـرت را بسـوى     
مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد، ناگـاه بسـاط    در .مقصد حرکت مى داد

حضرت سه مرتبه دور خودش پیچید بطورى کـه حضـرت و لشـکریانش همـه     
بعد باد آرام گرفت و ساکت شد و بساط و فـرش را در  . ترسیدند که سقوط کنند

ناراحت شد و باد را توبیخ کـرد   ﷒سلیمان  حضرت .سرزمین کربلا فرود آورد
 ـ! چرا اینجورى شدى و چرا اینجا فرود آمدى ؟: رمودو ف امـر پروردگـار   ه باد ب

متعال شروع به روضه خوانى و مرثیه خوانى و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء 
 همـین . ندقتل رسـانید ه را ب ﷒جا حسین  اى سلیمان در همین: نمود و گفت 

و پسـر علـى کـرار را شـهید       ﷑جا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد مختـار  
چه کسـى او را شـهید مـى    : گریه کرد و بعد فرمود ﷒سلیمان  حضرت .کردند
  .یزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است :  گفت!کند؟

و یزیـد و اتبـاعش را   . هر دو دستشـان را بـالا بردنـد    ﷒سلیمان  حضرت
سـپس بـاد وزیـدن    . آمین گفتنـد ... نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن 
  )26(. گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد

ــم ــت   دلـ ــون اسـ ــر خـ ــرببلا پـ ــه کـ   از واقعـ
   

  الـم ز ابـر بصـر دامـن مـن جیحـون اسـت        زین  
   

ــرم از د میطپـــد ــدر بـ ــینمـــرغ دل انـ   اغ حسـ
   

  از اشــگ بصــر تــا بــه ابــد گلگــون اســت دیــده  
   

ــد ــاس    شـ ــوم زداغ عبـ ــت کلثـ ــان قامـ   کمـ
   

ــب   ــت   زین ــون اس ــر خ ــه دل پ ــن واقع   زار از ای
   

ــرمش   آه ــین در ح ــش ک ــد آت ــه زدن ــدم ک   از آن
   

  بشــد خــون و روان از بصــرم جیحــون اســت دل  
   

  لــیلاى ســتم دیــده زغــم مجنــون اســت      ام    ســـرو قـــد اکبـــر چـــو نمایـــد بجهـــان یـــاد
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ــم   ســکینه شــده غمگــین ز غــم داغ پــدر     ه

   
ــدین   ــت   عاب ــون اس ــم آن دلخ ــج وال ــدم رن   هم

   
  ربـاب از غـم مـرگ علـى اصـغر بـى تـاب        شد

   
ــه   ــردون اســـت  نالـ ــر گـ ــا زبـ ــین تـ   او ز زمـ

   
  رقیــه زغــم مــرگ پــدر گریــه کنــان      هــم

   
  مویــه کنــان ســر بســوى هــامون اســت زینــبش  

   
  )مرتضـوى  (منشق شـد از ایـن شـرح الـم      خامه

   
  )27(افتاد زبـس شـرح غمـش افـزون اسـت       قلم  
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  السلام علیهعیسى  حضرت
با حواریون در بیابان سیاحت مـى کردنـد، در اثنـاء راه     ﷒عیسى  حضرت

دیدند، شیرى دستهاى خود را پهن کـرده و راه  . مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد
چرا اینجا نشسته : جلوى شیر آمد و فرمود ﷒عیسى  حضرت .را برآنها گرفته 

من بـه شـما راه   :  شیر با زبان فصیح گفت! اى و ما را رها نمى کنى که برویم ؟
عیسـى   حضـرت  .را لعـن کنیـد   ﷒نمى دهم ، تا اینکه یزید قاتل امام حسین 

او نــوه دختــرى حضــرت محمــد : گفــت  شــیرحســین کیســت ؟: فرمــود ﷒
  .است  ﷒و آله نبى امى و پسر حضرت على ولى   ﷑

او : شـیر گفـت   ! قاتلش کیست ؟: ن و گریان فرمودنالا ﷒عیسى  حضرت
یزید است که نفرین شده همـه وحشـیها و درنـدگان اسـت ، خصوصـا در ایـام       

خلاصه روضه کربلا را خواند که حضـرت عیسـى و حواریـون گریـه     ( .عاشورا
دستهایش را بالا بـرد و بـا حـال گریـه      ﷒بعد حضرت عیسى . زیادى نمودند
سپس شیر از آنجـا  . کرد و یارانش هم به دعاى حضرت آمین گفتندیزید را لعن 

  )28(.دور شد
  در هــواى تــو مــى ســوزم ایدوســت

  سـوزم و بـراى تـو مـى سـوزم      مى     

   
ــریم  چــون ــو مــى گ ــراق ت ــر از ف   اب

  شمع در هواى تـو مـى سـوزم    چون     

   
ــه ــقت  پروانــ ــرر عشــ   وار از شــ

  جان کـنم فـداى تـو مـى سـوزم      تا     

   
  بــا تــو آشــنا شــد و مــى ســوزد دل

  هــم ز آشــناى تــو مــى ســوزم مــن     

   
ــت  دارم ــینه داغ عزیزانــ ــه ســ   بــ

  لاله در عـزاى تـو مـى سـوزم     چون     

   
ــالم   از ــى نـ ــو مـ ــتیاق تـ   درد اشـ

  داغ کـــربلاى تـــو مـــى ســـوزم از     

   
ــن ــیدى   م ــو خورش ــر و ت ه حقی ذر  

ــوزم    در      ــى س ــو م ــواى ت ــایه ل   س

   
  امـروز بـا ولاى تـو مـى سـوزم      که    بهشت و ایـن عجـب اى مـولا    مهرت
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ــو روز و شــب در   حســرت حــریم ت

  ســر نهــم بپــاى تــو مــى ســوزم تــا     

   
  مـــرا ســـزد کـــه نســـوزانند فـــردا

)29(امروز از براى تـو مـى سـوزم     که     
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  درد حسین غم
واذكـر مـن ا�كتـاب اسـماعيل انـه �ن صـادق ا�وعـد و �ن (تفسیر آیه  در
نبود، بلکه مقصود از آن پیامبرى از پیـامبران   ﷔اسماعیل بن ابراهیم ) رسولا

عظام بوده که حق تعالى وى را به طرف قومش مبعوث فرمود، متاسفانه قـومش  
  .او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند

خداوند متعال مرا : متعال فرشته اى را نزدش فرستاد و عرضه داشت  خداوند
کرده که به تو عرض کنم که هر چه مى خـواهى از او  به سوى تو فرستاده و امر 
  .بخواه تا به تو عنایت شود

از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنـت  : اسماعیل با حال گریه فرمود حضرت
مى رسد مرا پیرو آن حضرت کن و به مـن آن توجـه را عنایـت     ﷒به حسین 

  .فرما
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  سرایى حضرت زکریا نوحه 
از پروردگار متعال خواست که اسماء خسمه پنج تـن آل   ﷒زکریا  حضرت

جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اسـم پـنج تـن    . را به او بیاموزد )﷕(عبا 
ــاد داد )﷕( ــه او ی ــى .را ب ــا   وقت ــه حضــرت زکری ــرت  ﷒ک ــم حض اس

را مى فرمود، هم و غم او برداشته مى  ﷒و حسن   ﷓و فاطمه   ﷑محمد
را  ﷒شد و اندوهش بر طرف مى گشت ، ولى وقتى که اسم حضـرت حسـین   

  .فرمود، گریه گلوگیر او مى شد و پشت سر هم نفس مى زد
خداوندا چرا من وقتى اسم آن چهار حضرت را مى برم با نـام  : فرمود روزى

بر طرف مى شود ولى تا اسـم حسـین را مـى بـرم اشـک از      آنها غم و غصه ام 
  !و نفسم منقطع و هیجانى مى شود؟. چشمانم سرازیر مى شود

بـا خبـر    ﷒تبارك و تعالى ، حضرت زکریا را از قصه امام حسـین   خداوند
کاف .كهيعص  :و به او فرمود. کرد و روضه کربلا را براى آن حضرت تعریف کرد

  .هلاك عترت طاهره : هاء .ت اسم کربلااس: 
  .﷒یزید قاتل ظلم کنند بر حسین : یاء
  .﷒عطش حسین :  عین
  .بر مصائب  ﷒صبر حسین : صاد
این کلمات را شـنید، سـه روز درب مسـجد را     ﷒که حضرت زکریا  وقتى

بست و از رفت و آمد مردم به مسجد ممانعت نمـود و مشـغول گریـه وزارى و    
  )30(.مرثیه خوانى شد

  حسینى که جهان در محنت خون گرید اى
   

  بر تو و قبر و وطنـت خـون گریـد    آسمان  
   

ــا  گلشـــن ــود کرببلایـــت امـ   عشـــق بـ
   

  خنده گل این چمنـت خـون گریـد    عوض  
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  آخــر ســخنت زمزمــه واعطشــا    بــود
   

  هر سوخته بر آن سخنت خـون گریـد   دل  
   

  پوشــید تــرا زینــب و هنگــام وداع جامــه
   

  بــر پیکــر تــو پیرهنــت خــون گریــد دیـد   
   

  با نیزه و شمشیر به جانـت زده انـد   بسکه
   

  سر موى تو بر زخم تنت خـون گریـد   هر  
   

  کفن کهنه حصیرى به تن صـد چاکـت   شد
   

  بــدنت بــر کفنــت خــون گریــد زخمهــاى  
   

  از داغ تـو گرینـد ولـى بـاز حسـین      همه
   

  تــو بــه یتــیم حســنت خــون گریــد دیــده  
   

  شـــب یـــازدهم انجمنـــى بـــود تـــرا در
   

ــت خــون گریــد     دل   ــا از غــم انجمن   م
   

ــى ــودى   نیم ــر پیم ــو بس ــلا را ت   از راه ب
   

  بر سـر دور از بـدنت خـون گریـد     عالمى  
   

  خون است)) مؤ ید((بسکه دل ما و  زغمت
   

  خون گرید  آن سوخته چون چشم منت دل  
   

)31(  
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  حوریه گریه
 ﷒شب معراج حضـرت جبرئیـل   : فرمود ﷑خاتم انبیاء محمد  حضرت

دیـدم درختـى     دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من مسرور بودم ، سپس 
از نور در آنجاست که دو ملک زیر آن تا روز قیامت به درسـت کـردن زیـور و    

جلو رفتم ، دیدم یک سیب بزرگى که به بزرگـى آن ندیـده    سپس .حلهّ مشغولند
 ـ. بودم آنجاست ، پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم  ان حوریـه اى از  ناگه

تـو مـال کیسـتى    :  گفـتم  .آن ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سـر بـال بـود   
 ﷒من از آن فرزند مظلوم تو حسین بـن علـى   : گریه اى کرد و گفت  حوریه؟

  )32(.هستم 
  حسین ، ایکـه ز داغـت در و دیـوار گریسـت     اى

   
  دل زنــده و هــر دیــده بیــدار گریســت     هــر  

   
ــاء ــ انبی ــو  را هم ــومى ت ــه مظل ــوخت ب   ه دل س

   
ــاء   ــده و، دل زار گریســـت اولیـ   را همگـــى دیـ

   
ــرد   در ــان کـ ــنگیت طوفـ ــم تشـ ــوح غـ   دل نـ
   

  به طوفان زد و چـون مـوج گرانبـار گریسـت     که  
   

  چـــون واقعـــه کـــرببلا را جبریـــل    گفـــت
   

  نالـــه زد و، احمـــد مختـــار گریســـت فاطمـــه  
   

ــد ــون    دی ــه خ ُــدل لج ــون ب ــرا چ ــواب ت   در خ
   

ــا   ــت   ب ــرار گریس ــدر ک ــون حی ــه بخ ــى غرق   دل
   

ــود ــت آب  بـ ــتر از خلقـ ــت پیشـ ــر عطشـ   ذکـ
   

  ابــر، از غــم تــو بــر ســر کهســار گریســت ایکــه  
   

ــیش ــاس    پ ــت عب ــرد بحال ــر ک ــو نظ ــا چ   دری
   

  دل در عــوض اشــک ، علمــدار گریســت خــون  
   

  از تاب تب و سوز عطـش اشـک نداشـت    گرچه
   

ــت  از   ــار گریسـ ــرگس بیمـ ــیت نـ ــم بیکسـ   غـ
   

  مانــد تنــت ثابــت و ســیار ســرت     بــرزمین
   

  به سر هـم بـه تنـت ثابـت و سـیار گریسـت       هم  
   

ـد  ((همه بیش  از 33(چو شمعى که بگرید به شب تـار گریسـت    که    دل زینـب مـى سـوخت   )) مـؤ ی(  
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  گریه مجلس
آیۀ االله آشـیخ جعفـر شوشـترى رضـوان االله تعـالى علیـه در کتـاب         مرحوم

قبل از تولد امام حسین   ﷑خصائص الحسینه در ارتباط با گریه پیغمبر اکرم 
بود، و  ﷒مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهى جبرئیل : مى فرماید ﷒

و گاهى ملک قطر زمین ، و گاهى دوازده ملک که بصورت   ﷑گاهى پیغمبر 
مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند، و گاهى همه ملائکـه چنانکـه در خبـر    
است که هیچ ملکى باقى نماند، مگـر اینکـه آمـد و تعزیـت آن حضـرت را بـه       

نیامده ، و هر و این مجالس در تحت ضبط و حصر . گفت  ﷒فرزندش حسین 
چه بخواهم به عدد در بیاورم این مجالس نبویه را از حیثیـت احـوال ، امکنـه و    
ازمنه و غیر آن ، مى بینم ممکن نیست ، زیرا که از تتبع اخبار چنین ظـاهر مـى   

ــین   ــه از اول ولادت حس ــود ک ــالس   ﷒ش ــام مج ــش تم ــه از اول حمل بلک
  .ه مجلس مرثیه آن سرور بودب  ﷑پیغمبر
شب و روز، در مسجد و خانه ، و بساتین و کوچه و بازار، و سفر و حضر،  در

در خواب و بیدارى ، گاهى خود بیان میفرمـود از بـراى اصـحاب ، و گـاهى از     
ملائکه استماع مى نمود، گاهى به خاطر مى آورد، پـس آه مـى کشـید، گـاهى     

گویـا مـى بیـنم او را کـه     : اهى مى فرمـود پس گ. تصور حالات او را مى نمود
گویـا مـى بیـنم    : استغاثه مى کند و کسى یاریش نمى کند، و گاهى مـى فرمـود  

گویا مى بیـنم کـه سـر او را    : اسیران را که بر شتران سوارند، و گاهى مى فرمود
هدیه از براى یزید میبرند، پس هر کس نظر کند به آن سرو فرحنـاك شـود، در   

. صبرکن اى اباعبـداالله  : بش خدا مخالفت اندازد، گاهى مى فرمودمیان زبان و قل
)34(  
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  ما چشمه اشک است و دل مـا خـون اسـت    چشم

   
  حــدیثى کــه از آن خــاطره دلهــا خــون اســت ز  

   
ــه ــرببلا  چـ ــه کـ ــز واقعـ ــه جـ ــود بـ ــوان بـ   تـ

   
  زیــادش دل هــر بنــده و مــولا خــون اســت کــه  

   
  ابـــد نهضـــت مردانـــه و خـــونین حســـین تـــا

   
  بـر صــفحه تـاریخ جهـان بــا خـون اســت     ثبـت   

   
  دلـى خـون شـود از ایـن غـم جانسـوز ولـى        هر

   
ــتر   ــت    بیش ــون اس ــرا خ ــا دل زه ــه دله   از هم

   
  بـلا خواسـت کـه در سـاحل دریـاى فــرات      چـه 

   
  تــا بــه کــران ســاحل دریــا خــون اســت زکــران  

   
ــوش ــت    گ ــه واعطشاس ــنود، زمزم ــى ش ــا م   ت

   
  تـا مـى نگـرد دامـن صـحرا خـون اسـت        چشم  

   
ــده رود  تشــنه ــان را ز عطــش خــون دل از دی   گ

   
  نایــاب و بــود آنچــه کــه پیــدا خــون اســت  آب  

   
ــاقى ــى   سـ ــر آب ولـ ــه بـ ــان خفتـ ــنه لبـ   تشـ

   
ــوض   ــت    ع ــون اس ــقا خ ــب س ــر ل   آب روان ب

   
  چـــه زیباســـت رخ شـــبه پیمبـــر امــــا     وه
   

ــا خــون اســت  زچــه   ــرده آن صــورت زیب   رو پ
   

  از خـــون دل ایـــن نامـــه جانســـوز رقـــم زدم
   

د(( که   35(دلم از این غم عظمى خون اسـت  )) موی(  
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  گریه هنگام تولد 
من قابله حضرت امام حسـین  : فرمود ﷔صفیه دختر عبدالمطلب  حضرت
اى : فرمـود   ﷑وقتى که آن حضرت متولد شد، حضـرت رسـول   . مبود ﷒

 .یا رسـول االله هنـوز آن را پـاکیزه نکـرده ام     :  گفتم .عمه فرزندم را بیاور ببینم 
 .خدا آن را پاکیزه و مطهـر خلـق کـرده    ! تو آن را پاکیزه کنى ؟: فرمود حضرت
را خدمت آن حضرت بردم ، قنداقـه را   ﷒که قنداقه حضرت امام حسین  وقتى

نهـاد،   ﷒در دامن گذاشت و زبان مبارك خود را در دهان حضرت امام حسین 
 ـ   دهـان  ه آنحضرت چنان مى مکید که گویا شیر و عسل از زبـان آن حضـرت ب

پیشانى و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمـن   بعد .آقازاده میآید
خـدالعنت  : داد، در این هنگام صداى گریه حضرت بلند شد و سه مرتبـه فرمـود  

پدر و مادرم فداى شما شوند، چه :  گفتم .کند گروهى را که تو را شهید مى کنند
. باقى مانده جمعى از ظالمان و ستمگران بنى امیه : کسى او را خواهد کشتفرمود

)36(  
ــراى تــو گریســت  ایکــه   چشــم ملــک العــرش ب

   
  فلــک عیســى مــریم بــه عــزاى تــو گریســت در  

   
ــان    ــت گری ــود برای ــدا ب ــم خ ــى چش ــون عل   چ

   
ــو گریســت     ــداى ت ــو خ ــراى ت ــت ب ــوان گف   میت

   
  بوالبشـــر از بهـــر تـــو شـــد نوحـــه ســـرا آدم

   
ــه   ــو گریســت   چونک ــاى ت ــل رث ــنید ز جبری   بش

   
  جانســـوز بـــود واقعـــه کـــرببلات    بســـکه

   
  آتـش شــد و آتــش بـه هــواى تــو گریســت   آب  

   
ــا ــزه اعــداد دیدنــد      ت ــه بســر نی   ســرت را ب

   
  نعــره زد و چــرخ بــه پــاى تــو گریســت آســمان  

   
ــه ــجاد   چـ ــام سـ ــد در آن روز امـ ــر دیـ   مگـ

   
  ل ســال پــس از کــرببلاى تــو گریســتچهــ کــه  

   
  از همــه کــس اى پســر خــون خــدا     بیشــتر

   
ــراى تــو گریســت   پســرت     )37(مهــدى موعــود ب
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  ملک فطرس
متولد شد، خداوند تبارك و تعالى حضرت  ﷒که حضرت سیدالشهداء  وقتى
  ﷑نازل فرمود که بـه پیغمبـر    ﷑را با هزار ملک بر پیغمبر  ﷒جبرئیل 

نازل مى شد   ﷑بر پیغمبر  ﷒که حضرت جبرئیل  همینطورى .تهنیت گوید
گذرش به جزیزه اى که فطرس یکى از ملک مقرب که از حاملان عـرش الهـى   

زیـزه زنـدان شـده بـود و     بود که بر اثر اشتباهى که از او سرزده بود و در آن ج
 ـ   رشکسته بود و به عذاب گرفتار بود و د  بالش  مـژه هـاى   ه بعضـى روایـات ب

  .معلق و آویزان بود و از زیر او دود بدبویى مى آمد افتاد  چشمش 
اى جبرئیل بـا ایـن   : را با ملائکه ها دید، گفت  ﷒وقتى که جبرئیل  فطرس

  شده ؟آیا خبرى ! همه ملک کجا مى روى ؟
نعمتـى    ﷑خداوند متعال به حضرت محمـد : فرمود ﷒جبرئیل  حضرت

  .و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارك باد بگویم . کرامت فرمود
اى جبرئیل اگر مى شود مرا هم با خود ببرید شـاید حضـرت   : گفت  فطرس

  .من دعا کند و من از این گرفتارى نجات پیدا کنم براى   ﷑محمد
فطرس را با خـودش بـه محضـر    ) بقول ما دلش سوخت و(جبرئیل  حضرت

وقتى که خدمت حضرت رسید از طرف . آورد  ﷑مقدس حضرت رسول االله 
حق تعالى تنهیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را هم خدمت آن بزرگـوار  

اى فطرس خودت را به این مولود مبارك بمال که انشاء االله : فرمود تحضر .کرد
فطرس ، میگریست و خود را به قنداقه حضرت اباعبـداالله  . حالت خوب مى شود

محض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخـاطر  ه مالید، ب ﷒
بـالا رفـت و چـون بـه      خلاصه .توبه اش را قبول کرد ﷒حضرت امام حسین 

. اى ملائکه ها من آزاد شده حسـینم  : آسمان رسید گریه مى کرد و صدا مى زد
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اى : کیست کسى مثل من که آزاد کرده حسـین باشـد، بعـد برگشـت ، و گفـت      
رسول خدا به همین نزدیکى هاى مى آید کـه ایـن مولـود را خواهنـد کشـت و      

تعریف کرد، هم خودش و هم پیغمبـر و هـم     ﷑روضه کربلا را براى پیغمبر 
یا رسول االله در مقابل این حقى که ایـن  : تمام ملائکه ها گریه کردند و بعد گفت 

زیارت این شهید غریـب  ه مولود گردن من دارد من ضامن مى شوم که هر کس ب
برود یا اشکى براى او بریزد چه از راه دور و نزدیـک آن سـلام و گریـه را بـه     

  )38(... حضرتش ابلاغ کنم 
ــکم ــین  اش ــد حس ــاب ش ــو خون   ز هجــر روى ت

   
ــویم   ــه رشــته مهتــاب شــد حســین     م ز غص  

   
  جــــا کنــــار آب نشســــتم زداغ تــــو هــــر

   
  بســکه ســوختم جگــرم آب شــد حســین     از  

   
ــوزتر ــد  جانسـ ــى ندیـ ــر کسـ ــو دیگـ   ز داغ تـ

   
ــاب شــد حســین  خورشــید   ــو در ت   هــم ز داغ ت

   
ــادت ــانم بــه روزهــا      ی ــود مــونس ج   کــه ب

   
  چــراغ گوشــه محــراب شــد حســین     شــبها  

   
  آمـــدم بـــه شـــام کنـــار رقیـــه ات     بـــاز

   
  که نور چشـم تـو در خـواب شـد حسـین      جائى  

   
  غــرق خــون بــه خــاك فتــادى و تشــنه کــام تــو

   
  )39(بنـــاى زینبـــت از آب شـــد حســـین  امـــا  
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  جبرئیل خبر
پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت رسـول   ﷒جبرئیل  حضرت

خداوند متعال به تو پسرى میدهد کـه امـت تـو    : نازل شد، و فرمود  ﷑اکرم 
صداى گریه شان بلنـد    ﷑رسول  حضرت .بعد از تو او را شهید خواهند کرد

ایـن حـرف و   . اى جبرئیل ما به اینچنین فرزندى احتیاج نـداریم  : شد و فرمود
، حضرت امیرالمؤ منـین علـى    ﷑رسول  حضرت .بحث سه مرتبه تکرار شد

 ﷒علـى   حضـرت . را طلبید و موضوع را با حضرتش در میان گذاشت  ﷒

و این بحث سـه  . هم گریه اى کرده فرمود ما به اینچنین فرزندى احتیاج نداریم 
یا علـى در عـوض از حسـین    : فرمود  ﷑رسول  حضرت .مرتبه تکرار شد

فرزندانى خواهند آمد که همه امام و وارث آثار پیغمبران و خازنـان علـوم    ﷒
خدمت حضرت بى بـى   ﷒امیرالمؤ منین  حضرت .آخرین خواهند بوداولین و 

تشریف آورده و جریان را براى ایشان تعریف کردنـد،    ﷓دو عالم فاطمه زهرا
مـا احتیـاجى بـه    : خیلى ناراحت شد و گریه نمود و فرموند  ﷓حضرت زهرا

و  ﷒سه مرتبه بین حضـرت علـى    بحث و گفتگو این .اینجور فرزندى نداریم 
بى بى دو عالم رد و بدل شد و حضـرت او را بشـارت بـه فرزنـدان امـام او و      

تا حضرت زهرا سلام االله علیها . دادند... پیشوایان و وارثان و خازنان علم نبوت 
  )40(... راضى شد

  شد از اشـک چشـم تشـنگان دریـا     خیمه
   

ا    داده   ــقّ ــر س ــواره ب ــغر از گه ــام اص   پیغ
   

  اصغر گشته آب از قحط آب امشـب  جسم
   

  خجلت ریزد از چشم رباب امشـب  اشک  
   

ــد    از ــدا آی ــن ن ــکینه ای ــک س ــب خش   ل
   

ــه   ــد    نال ــدا آی ــومى ج ــل معص ــر طف   ه
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  خشـکیده سـخن گویـد    کاشـاره مش ـ  با
   

ــودکى   ــد  ک ــج و محــن گوی ــه و رن ــا نال   ب
   

ا بجــوش آیــد خــون   غیــرت در رگ ســقّ
   

ــد    از   ــوش آی ــا او را بگ ــه ه ــام خیم   تم
   

ــرا  نـــو   نهـــال کـــوچکى از گلـــبن زهـ
   

  خارى جان دهد لب تشـنه در صـحرا   زیر  
   

ــا   تشــنگى افکنــده آتــش در دل دری

)41(مانده تصویر سکینه بـر دل دریـا        
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  )علیها السلام(حضرت زهرا  گریه
به حضرت زهرا سلام االله علیها ولادت حضـرت    ﷑رسول اکرم  حضرت
و بعد قضیه کربلا را تعریف نمود و شهادت آن حضرت را بازگو  ﷒سیدالشهدا 

و وصـينا الا�سـان ((: کرد چنانچه خداوند متعال در قرآن به آن اشـاره فرمـود  
عنى ما به انسان وصیت کـردیم  ی ))كرها وضعتهبوا�يه حسنا �لته امه كرها و 

در ... که به پدر و مادرش نیکى کند، زیرا مادر، او را با کراهت وضع حمـل کـرد  
آن مولـود   ﷒تفسیر دارد که او را با کراهت حمل مـى نمـود، حضـرت زهـرا     

  .رسد مىبود که وقتى فهمید اینکه حمل مى کند به شهادت  ﷒حضرت حسین 
  )42(.. خیلى ناراحت و مهموم و مغموم و گریان شدند ﷒الم بى دو ع بى
ــت ــریم  دوس ــان بگ ــالار مظلوم ــم س   دارم در غ

   
  بـاران سـازم آن لعـل لـب عطشـان بگـریم       بوسه  

   
  دارم بر تن پاکى که شـد بعـد از شـهادت    دوست

   
ــتخوانش   ــریم   اس ــبان بگ ــم اس ــر س ــرد در زی   خ

   
  دارم بر لب خشـکیده اى کانـدر سـر نـى     دوست

   
  دشمن خواند با آواى خـوش قـرآن بگـریم    پیش  

   
ــت ــیبت  دوس ــودم در آن روز مص ــربلا ب   دارم ک

   
ــا   ــریم     ت ــان بگ ــه و افغ ــا نال ــربتش ب ــراى غ   ب

   
  دارم خیمــه مــاتم کــنم بــر پــا بهــر جــا دوســت

   
  بیــاد خیمــه ســوزان او از جــان بگــریم     تــا  

   
ــذارم  دوســت ــاتم گ ــم و م ــوى غ   دارم ســر بزان

   
  قیامــت در عزایــت هــم چنــان یــاران بگــریم تــا  

   
  دوست دارم نوحه خوان محفـل انُـس تـو باشـم    

   
  یا پریشـان چـون فـراز از ماتمـت پنهـان بگـریم        
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  وسلم  وآله علیه االله صلىپیغمبر  گریه
  ﷑شـد، حضـرت رسـول     ﷒روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء  چون

قنداقـه حضـرت را بـه دسـت     . فرزندم را نزدم بیاور: تشریف آوردند و فرمودند
دادند و حضرت گوسفند سیاه و سفیدى براى امام عقیقـه   ﷑حضرت رسول 

تراشـید و   را ﷒و سر مبارك حضرت حسین  دادقابله ه کرد و یک رانش را ب
مالید سپس او   وزن موى حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش ه ب

اى اباعبداالله خیلى بر من : را بر دامن خود گذاشت و گریه زیادى کردند و فرمود
گفتم پدر و مادرم فداى شما باشد ایـن چـه   : مى گوید اسماء .گرانست کشتن تو

رسول  حضرت!دى گریه مى کنید؟خبرى است که شما مى فرمائید؟ و عوض شا
گریه ام براى این فرزند دلبندم است که گروهى کافر و ستمکار از : فرمود ﷑

بنى امیه او را خواهند کُشت و خدا شفاعت مرا به آنها نمى رساند، و آنها رخنـه  
اهیم در در دین خواهند کرد، خداوندا از تو مسئلت میکنم آنچه را که حضرت ابر

اش از تو در خواست کرد، خداوندا دوست بدار دوسـتان او   ذریهحق فرزندان و
  )44(... را و لعنت کن دشمنان آنها را لعنتى که آسمان و زمین را پر کند

ــم ــت   چشـ ــیض خداسـ ــمه فـ ــان چشـ   گریـ
   

  پشــــیمانى از جــــرم و گناهســــت   هــــم  
   

  کـــن از تـــرس و از خـــوف خـــدا    گریـــه
   

ــه   ــان دواســـت  گریـ ــى درمـ ــر درد بـ ــر هـ   بـ
   

ــود   در ــان بـــ ــمها گریـــ ــت چشـــ   قیامـــ
   

  همان چشمى کـه گریـان از خـوف خداسـت     جز  
   

ــر ــد او   دیگـ ــادان باشـ ــه شـ ــمى کـ   آن چشـ
   

  عـــــزادار حســـــین مصـــــطفى اســـــت آن  
   

ــر ــرم اســت     دیگ ــمى کــه شــاد و خ   آن چش
   

  چشــــمى کــــه از حــــرام پوشاســــت    آن  
   

ــه   کـــن بهـــر حســـین شـــاه شـــهید     گریـ
   

  چشــــم تــــو شــــفاى دردهاســــت اشــــک  
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ــر ــرم اســـت     هـ ــد خـ ــوثر ببینـ   کســـى کـ
   

  )45(هم شاد از عزادار حسین مرتضـى اسـت    کوثر  
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  وسلم  وآله علیه االله صلىرسول االله  اشک
بـودم ،    ﷑خـدمت حضـرت رسـول االله    : الفضل دختر حارث گفـت   ام

چـه خـوابى   : فرمـود  حضرتعرض کردم یا رسول االله دیشب خواب بدى دیدم 
 چه دیدى ؟ عرض: حضرت فرمود. دیدى ؟ گفتم ، خواب خیلى بد و سختى بود

  .در خواب دیدم که پاره اى از بدن شما جدا شد و در آغوش من افتاد: کردم 
خواب خوبى دیدى ، از حضرت فاطمه پسرى متولد مى شود : فرمود حضرت

متولـد شـد و همـانطور کـه      ﷒بعـد امـام حسـین    . که در آغوش تو مى باشد
وارد شـدم و   ﷑بر پیـامبر  یکروز .حضرت فرموده بودند، در آغوش من بود

 ـ     ﷑در آغـوش پیغمبـر   دم ورحضرت سیدالشهداء را هم بـا خـود برداشـته ب
کـردم ، پـدر و    عـرض . گذاشتم ، یک وقت دیدم حضرت دارد اشک مى ریـزد 

  !مادرم قربانت گردد یا رسول االله چه شده که شما را در حال گریه مى بینم ؟
فرمود، جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد که گروهى از امتمّ این  حضرت

بلى ، همین حسـین را، و  : فرمود! این حسین ؟: کردم  عرض .پسرم را مى کشند
  )46(. مقدارى تربت سرخ بود برایم آورد

  
  غـــم چـــرا بگرفتـــه روى گنبـــد گـــردون  غبـــار

   
  از دیدگان جـارى شـده سـیلاب اشـک و خـون      چرا  

   
ــاتم     چــرا ــرف برخاســته طوفــانى از م   از هــر ط

   
  اوضاع واحوال جهان گردیـده دیگرگـون امشـب    چرا  

   
  عیســـى پریشـــان گشـــته در چـــارم فلـــک چــرا 

   
  از چـــه مـــاتم زار و گریاننـــد برگـــردون ملایـــک  

   
ــده ــویى    شـ ــا گـ ــاه کبریـ ــزا در بارگـ ــا عـ   برپـ

   
ــه   ــرون   ک ــمان بی ــه آس ــد از ن ــزادارى ش ــاى ع   غوغ

   
ــر ــم     مگ ــز غ ــى ک ــزار نب ــاى گل ــده گله ــر ش   پرپ

   
ــزاران   ــزون   ه ــزار اف ــه از ه ــتان راســت نال   )47(گلس
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  کربلا خاك
در حال وحى بودند که حضرت  ﷑حضرت پیغمبر اکرم : مى گوید عایشه

 .و از پشت پیغمبر بالا رفت نشست و مشغول بـازى شـد  . وارد شد ﷒حسین 
امت تو بعد از تو فتنه بپا مى کننـد و ایـن فرزنـدت را     اى محمد: فرمود جبرئیل

حضرت جبرئیـل دسـت دراز کـرد مقـدارى     بعد از تو به قتل مى رسانند، آنگاه 
این زمین فرزندت را مى کشند که اسـم آن طـف    در :خاك سفید آورد و فرمود

در حالیکـه خـاك در    پیغمبـر  .رفت  ﷒است ، بعد وقتى که حضرت جبرئیل 
کـه ابـوبکر و عمـر و    (دست مبارکشان بود با حالت گریه بـه طـرف اصـحابش    

 اصـحاب  .آمد) حضرت امیر المؤ منین و حذیفه و عمار و ابوذر در میان آنها بود
حضرت جبرئیـل  : فرمود حضرت!یارسول اللهّ چرا گریه مى کنید؟: عرض کردند

و . من در زمین طّف کشته خواهـد شـد  به من خبر داد که فرزندم حسین بعد از 
دیده  از)48(. این تربت را براى من آورد و خبر داد که همان جا هم دفن مى گردد

 اهل حرم خون گشته جارى

  شد وقت میدان رفتن و وقت سوارى

  بسته صف کودکان مو پریشـان زنـان       

   
ــا ــویت    گفت ــم بس ــر آی ــته ت ــى آهس   کم

   
ــرده   ــت    ک ــم گلوی ــادرم بوس ــیت م   وص

   
ــن ــم  م ــبم زغ ــرا زین ــبم   ت ــر ل ــان ب   ج

   
  صدر زین سلطان مظلومـان نگـون شـد    از  

   
ــه ــد    آئین ــون ش ــرق خ ــى غ ــرش اله   ع

   
ــا  از   ــگ وا غربتـ ــا بانـ ــد بپـ ــرم شـ   حـ

   
  بــاغ مصــطفى گردیــده پرپــر    گلهــاى

   
  پـاره تـن روى زمـین عبـاس و اکبـر      صد  

   
  بــه دشــت بــلا حــق ز باطــل جــدا  شــد

   
  )49(االله یـــــــــــا ثـــــــــــاراالله  االله  
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  ناله جانسوز صداى
در خانه من نشسته بود   ﷑روزى حضرت رسول االله : سلمه مى فرماید ام

ــه حضــرت   : فرمــود ــودم ک ــد، مــن منتظــر نشســته ب ــزد مــن نیای ــیچکس ن ه
داخــل شــد، ناگهــان صــداى نالــه جگــر ســوز پیغمبــر اکــرم  ﷒سیدالشــهداء
من با خبر شدم ، دیـد حضـرت حسـین     وقتى .شنیدم که گریه میکردرا  ﷑
در آغوش و پهلوى حضرت نشسته و حضرت دست به سر مبارك حسـین   ﷒
قسم وقتى  بخدا آقاجان: کردم  مى کشد و گریه مى کند رفتم جلو و عرض ﷒

الآن حضـرت  : فرمـود   ﷑رسـول   حضـرت  .که وارد شد من متوجه نشدم 
. بله : آیا حسین را دوست دارى ؟ گفتم : با ما در خانه بودو گفت  ﷒جبرئیل 

امـت تـو در   : فرمـود  ﷒حضرت جبرئیل . دوستش دارم نه بخاطر دوستى دنیا
را آورد و به پیامبر  زمینبعد مقدارى از خاك آن . سرزمین کربلا او را مى کشند

 )50(. نشان داد  ﷑

  قبیلـــه بنـــى اســـد بـــا اشـــگ دیـــده 
   

ــده    ــون طپی ــرى در خ ــتجوى پیک   در جس
   

ــت   ــراب خونس ــلا مح ــت ب ــرتاى دش   س
   

  پوشیده از گلهـاى سـرخ و لالـه گونسـت      
   

  کبــــر و اصــــغرش جســــم آب آورش
   

ــاراالله     ــا ثـــــــــ   )51(االله االله یـــــــــ
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  اشک زا خاك
وارد   ﷑یکروز خـدمت حضـرت پیغمبراکـرم    : فرمود ﷒على  حضرت

و مـادرم   پـدر  :کردم  شدم ، دیدم چشمان مبارك حضرت گریان است ، عرض
چرا گریه ! آیا کسى شما را ناراحت کرده ؟! فداى شما اى پیغمبر خدا چه شده ؟

 ﷒لحظه قبل حضـرت جبرئیـل   چند : فرمود  ﷑حضرت رسول ! مى کنید؟
شّط فرات کشته مى شود بعـد  ) کنار(حسین در : نزد من آمده بود و به من فرمود

بله دستش را دراز کرد و :  گفتمآیا مى خواهى از تربتش استشامم کنى ؟: فرمود
مشتى از آن خاك برداشت و آن را به من داد مقدارى بوئیدم ، بى اختیار اشـکم  

  )52(.اسم آن سرزمین کربلا است  جارى شد و
ــر ــین     ه ــزادار حس ــلاص ع ــر اخ ــد از س ــه ش   ک

   
  او ثبـــت نماینـــد بـــه طومـــار حســـین     نـــام  

   
ــاد  اى ــه غــم خــود بنه   خــوش آن پــاك سرشــتى ک

   
ــد   ــین   ش ــوار حس ــاندل و غمخ ــر پریش ــن عم   در ای

   
  خوش آنکس که حسینى شـد و از روى خلـوص   اى

   
ــروى   ــین  پیــ ــار حســ ــه و افکــ ــرد زاندیشــ   کــ

   
ــر ــند رواســـت  گـ ــر فروشـ ــان فخـ ــان جنـ   بخوبـ

   
  ایـــن منصـــب شــاهانه زمـــا بـــاز مگیـــر  یــارب   

   
  محشـــر همـــه یـــاران و فـــادار حســـین     روز

   
  کــــه پیوســــته بمـــانیم عــــزادار حســــین  تـــا   

   
ــر ــذار  گـ ــدایا مگـ ــار خـ ــه کـ ــتیم گنـ   چـــه هسـ

   
  )53(قیامـــت دل مـــا حســـرت دیـــدار حســـین  در  
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  کربلا شهید
گذشت ، حضـرت رسـول    ﷒دو سال از ولادت حضرت سیدالشهداء  چون

انـا� وانـا (به سفرى رفت ، پس روزى در اثناء راه ایستاد و فرمود   ﷑االله 
 .و گریه زیادى کرد. )ما از خدائیم و بسوى او باز مى گردیم ) (ا�ه راجعون 

ـط فـراط     : فرمود: سببش را سئوال کردند چون جبرئیل مرا از زمینى کـه نـزد شّ
را در آنجا شهید مـى   ﷒است خبر داد که آن را کربلا میگویند، فرزندم حسین 

کنند، گویا مى بینم محل شهادتش و موضع دفنش را، و گویا اسیران را سوار بـر  
  )54(...را به هدیه مى برند حسینجهاز شتران سوار مى بینم و سر فرزندم 

  یـاد آرم زدشـت کـربلا بـا شـور و شـین       چونکه
   

ــایم   ــین   مینمـ ــدار حسـ ــر علمـ ــه از بهـ   گریـ
   

ــر ــربلا    ه ــنگان ک ــب تش ــر ل ــس آرد در نظ   ک
   

ــود   ــین      میش ــار حس ــال بــى ی ــر اطف ــاه ب   آگ
   

  عاشــورا ســکینه تشــنه لــب مشــکى گرفــت روز
   

ــزد   ــین   نـ ــادار حسـ ــل وفـ ــویش اباالفضـ   عمـ
   

  عموجـان تـو سـقاّ باشـى و مـا تشـنه لـب        گفت
   

ــر   ــین   فک ــپهدار حس ــان اى س ــن عموج ــى ک   آب
   

  عبـاس چـون بشـنید از وى ایـن سـخن      حضرت
   

ــین  مشــک   ــدار حس ــکینه آن علم ــت از س   بگرف
   

ــت ــنگان    گش ــب تش ــاقى ل ــریعه س   وارد در ش
   

ــک   ــین   مش ــادار حس ــرد آن وف ــر ک   را از آب پ
   

  بزیــر آب بــرد و خواســت نوشــد از فــرات کــف
   

  آورد آنزمــــان از دختــــر زار حســــین یــــاد  
   

  بر دوش آب ناخورده شدى از شـط بـرون   مشک
   

  ســوار آنگــاه گفــت اى حــى دادار حســین  شــد  
   

  رســـانم آب را در خیمـــه آل رســـول   مـــن
   

  )55( آن لب تشـنگان اطفـال بـى یـار حسـین      بهر  
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  السلام علیه سیدالشهدا
با حزن و اندوه بـالاى    ﷑از مراجعت از سفرى حضرت رسول اکرم  پس

را هم به همراهش بالاى منبر بـرد، پـس    ﷒منبررفت حضرت حسن و حسین 
و دسـت   ﷒خطبه اى خواند و موعظه نمود، پس دست راست بر سـر حسـن   

محمد بنده و پیغمبر تو اسـت ، و   ایا،خد: چپ را بر سر حسین گذاشت و فرمود
و اخیار عشـیره مـن ، و بهتـرین ذریـه مـن و      . دو نفر از نیکان عترت منند این

کسانى که بعد از خود در میان امت مى گذارم و بدرستى که جبرئیل به من خبـر  
. داد که این پسر را به زهر مى کشند، و این دیگرى را به شمشیر شهید مى کننـد 

هدا قرار ده به قاتل او برکت را بر او مبارك گردان و او را سید الش تخدایا شهاد
سپس صداى ناله و گریه : راوى گوید. مده و آنها را به اسفل درك جهیم برسان 
ایها الناس بر او گریه مـى کنیـد و او را   : از اهل مسجد بلند شد، حضرت فرمود

یارى نمى کنید؟ خدایا تو یاور او باش ، اى مردم من دو چیز نفیس یـا سـنگین   
ذارم ، یکى کتاب خدا و دیگرى عترت خود را که میوه دل و در میان شما مى گ

ثمره فواد من هستند و آن دو از هم جدا نمیشوند، تـا بـر حـوض بـه مـن وارد      
باشید که از شما سئوال نمى کنم ، مگر آنچه مرا خدا امر کرده است ،  آگاه .شوند

ت و دوستى آنهـا  رسـید از  پـس بت . و آن این است که سئوال مى کنم از شما مود
اینکه به نزد من آیید و حال اینکه به عترت من اذیتى کرده باشـید و بـه ایشـان    

  )56(ظلم تعدى کرده باشید
  روم از سر کوى تـو و خـون میگـریم    مى

   
ــا   ــریم  ب ــوز درون میگ ــم زده از س   دل غ

   
ــه ــن    هم ــدن م ــه گریی ــد ب ــیا نگرانن   اش

   
  هم از خاك به بین عمه که چون میگریم تو  

   
  سـر قبــر تـو افتــاده و خـون میگــریم    بـر     عازم راه است و من خسـته هنـوز   کاروان
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  بــا تــو در ایــن غمکــده شــام ولــى آمـدم 

   
  بــى تــو و از ســوز درون میگــریم میــروم  

   
  جان منکه بهر رنج و غمى کردم صبر عمه

   
  تو بى از هجر صبر و سکون میگریم دیگر  

   
  مــرغ ســحر از داغ غمــت مینــالم همچــو

   
  ابـر از سـتم چـرخ نگـون میگـریم      همچو  

   
  در ســینه غــم عقــده بهــم پیوســتم آنچــه

   
  مجال آمده در دست کنـون میگـریم   چون  

   
  از گریـه و زارى نکنـد کـس مـنعم     دیگر

   
  از سـرزنش دشـمن دون مـى گـریم     فارغ  

   
  بدست خودم ایـدختر ناکـام حسـین    خود

   
  دفن وزیـن درد فـزون مـى گـریم     کردمت  

   
  شـنوم ) مـؤ یـد  (زمان سـوگ رقیـه ز    هر

   
  )57(مینالم و زاندازه برون مى گـریم   سخت  
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  خوشبو گل
تشـریف داشـتتند،    ﷒در منـزل حضـرت زهـرا      ﷑رسول خدا  روزى

در دامن آن جنـاب بـود، حضـرت گریـه      ﷒درحالى که حضرت امام حسین 
اى فاطمـه ، اى دختـر در ایـن    : زیادى کردندو به سجده رفتند و بعـد فرمودنـد  

  :ساعت و در همین مکان خداوند على اعلا به توسط جبرئیل به من فرمود
  محمد آیا حسین را دوست دارى ؟ اى

ن من است بلى نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگا:  گفتم
اى محمد او را در : جبرئیل در حالى که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود. 

  )58(...سرزمین کربلا شهید
ــدر جگــر دارم  مــن ــه هــا ان ــان نال   از بهــر غریب

   
ــر   ــرر دارم  به ــر ش ــواى پ ــا از دل ن ــبح و مس   ص

   
ــراى بیکســان باشــد  دل ــر خــون ب   زارم بســى پ

   
  هر زمان جارى مـدام اشـک از بصـر دارم    بدامن  

   
  بیــنم گــر غریبــى را بکنجــى والــه و محــزون بــه

   
ــاد   ــر دارم   بی ــون جگ ــین خ ــل حس ــت طف   غرب

   
  زانــدم کـه طفــل نـورس شاهنشــه خوبــان   فغـان 

   
ــا   ــدر دارم  بگفت ــدار پ   عمــه جــان مــن شــوق دی

   
  وصــل روى بــابم عمــه جــان خونشــد دلــزارم ز
   

هـر دارم   شب     و روز از غم هجرش دو چشم پـر گُ
   

ــدارم ــدر دل     ن ــاب ان ــل ب ــى غیــر وص   آرزوئ
   

ــر شــرر دارم  بســى   ــوم لعــین پ   شــکوه از ایــن ق
   

  ما را نباشـد خانـه کانـدر کـنج ایـن ویـران       مگر
   

  خشت خـام جـاى بسـتر انـدر زیـر سـر دارم       که  
   

  حاضـر   آندم راءس پر خون پدر شد در برش  در
   

ــا   ــر دارم   بگفت ــده ت ــا از فراقــت دی   )59(جــان باب
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  پدر و دختر گریه
حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند، حضرت رسـول االله   ﷒زهرا  حضرت
خـدا  : حضرت را از بغل دختر گرامشان گرفتند گریه کردنـد و فرمودنـد    ﷑

کسانى را که لباسهایت را از تنـت در آورنـد لعنـت     خدا .قاتلین تو را لعنت کند
حضـرت  . بکشد آن کسانى را که همدیگر را بر علیه تو کمک مى کنند خدا .کند

اى پدر چه مى فرمائید؟ حضـرت  : ناراحت و گریان شدند و فرمودند ﷒زهرا 
یتها . فرمودند و ظلـم  دخترم مصیبت هائى که بعد از من و تو به او مى رسد و اذّ

دى هائى که متوجهش مى گردد ر به یاد آوردم ، او در آن روز  اها و مکرها و تع
در میان جمعى مردان که جملگى همچون ستارگان درخشانند بوده و همگى بـه  
طرف مرگ و کشتن حرکت مى کنند، گویا اکنون لشکرآنهارا کاملا مى بینم و بـه  

  .جایگاه و محل دفن ایشان مى نگرم 
اى پدر جائى را که مى فرمائید کجاسـت  : گریان فرمودند ﷒ا زهر حضرت

و آن زمین براى مـا و امـت موجـب    . به آنجا کربلا مى گویند: ؟ حضرت فرمود
  .اندوه و بلاست ، بدترین افراد امت من بر آنها خروج مى کنند

تمام اهل آسمانها و زمین شفیع یـک نفـر از ایـن گـروه شـرور باشـند،        اگر
  .عتشان پذیرفته نمیشود و بطور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند ماندشفا

: حضرت فرمود! پدر این طفل کشته خواهد شد؟: فرمود ﷒فاطمه  حضرت
بله دخترم ، قبل از او کسى اینطور کشته نشده که آسمانها و زمین و فرشـتگان و  

اگر این موجـودات  . ه کنندحیوانات وحشى و ماهى هاى دریا کوهها برایش گری
روى زمـین بـاقى نمـى     ىماءذون بودند پس از شهادت این طفل هیچ نفس کش

ماند و گروهى از دوستان خواهند آمد که در روى زمین کسى از آنهـا اعلـم بـه    
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صـداى بـه گریـه     ﷒و حضرت زهرا   ﷑و حضرت رسول ... خدا نبوده و
  )60(... بلند نمودند

  بــودم تــا کــنم جــانرا فــدایت یــا حســین کــاش
   

ــا   ــدم   یـ ــاس دلاور میشـ ــت عبـ ــداى دسـ   فـ
   

  نبـودم اشـک ریـزم در عزایـت یـا حسـین       چون
   

ــاش   ــنم     ک ــارى ک ــو را ی ــودم ت ــربلا ب ــدر ک   ان
   

ــت ــنم   گویم ــارى ک ــدا ک ــت ف ــک و در راه   لبی
   

ــنم   در   ــارى ک ــود ج ــون خ ــیاهت خ ــد س   ره عب
   

  نبـــودم کـــربلا شــاها عـــزادارى کـــنم  چــون 
   

  بـــودم زائـــر کرببلایـــت یـــا حســـین  کـــاش  
   

ــاش ــدم    ک ــى ش ــغر م ــردن اص ــا بلاگ ــودم ت   ب
   

ــان   ــدم  یابقربــ ــر میشــ ــاى اکبــ ــد رعنــ   قــ
   

ــا ــدم   ی ــر میش ــون و جعف ــم ع ــم و ه ــار قاس   نث
   

  ملحــق بخــاك کشــته هایــت یــا حســین میشــدم  
   

ــاش ــان   ک ــقت را بج ــر عش ــدم تی ــودم میخری   ب
   

ــات جــاودان  دســت   ــر حی   از جــان میکشــیدم ب
   

  ســـر بکویـــت بـــر طفیـــل عاشـــقان مینهــادم 
   

ــت   ــتان   مش ــن آس ــایه ای ــدم در س ــاکى میش   خ
   

ــر ــین  بـ ــا حسـ ت روز لقایـــت یـ ــزّ ــد عـ   امیـ
   

ــاش   ــت  کـ ــیاه و موکبـ ــان سـ ــودم از غلامـ   بـ
   

ــاش ــت   ک ــه ســاى خــاك ســم مرکب ــودم جبه   ب
   

ــاش   ــت   ک ــر لب ــردى ب ــانم آب س ــا رس ــودم ت   ب
   

ــاش ــت    ک ــاب و تب ــش ت ــانم آت ــا ره ــودم ت   ب
   

ــاش   ــین    ک ــا حس ــنایت ی ــناى آش ــودم آش   )61(ب
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  پیامبر ریحانه
  :مفصلى از ابن عباس نقل کرده اند که  حدیث
جـدم  : کـرد  حسین  گریه کنان خدمت مادرش فاطمه آمـد و عـرض   روزى

  ﷓پیامبر از من سیر شده از بس که بـه خـدمتش رفتـه ام ، حضـرت فاطمـه      
امروز صبح برادرم حسـن  : کرد عرضمادرت فدایت شود مگر چه شده ؟: فرمود

را به زانوى راست خود نشانید و دهان او را بوسید و مرا به زانوى چپ نشـانید  
و از دهان من اعراض کرد زیر گلوى مرا بوسید، اى مادر بیا دهان مـرا بـو کـن    

: فرمود  ﷓فاطمه  ضرتح .ببین بوى بدى مى دهد که جدم دهان مرا نبوسیده 
نه اى فرزندم جدت از تو ملالت پیدا نمى کند به خدا قسم بسـیار شـنیده ام کـه    

حسین از من است و من از حسین مـى باشـم تـو در گهـواره     : جدت مى فرمود
اى فاطمه ، حسین را ساکت کن آیـا  : گریه مى کردى پدرم وارد خانه شد فرمود

ـه و   (: ذیت مى کند مکرر جدت مى فرمودنمى دانى گریه او مرا ا اللهم انـى احب
خدایا من حسین را دوست مى دارم و دوست مى دارم کسیکه ) احب من یحبه 

را گرفـت و   ﷒دسـت حسـین   :  ﷓فاطمـه   حضرت .حسین را دوست دارد
ى فرمودى حسین ریحانـه  بابا آیا شما نم: آورد و عرضکرد  ﷑حضور پیامبر

من است ، آیا نفرمودى حسین زینت زمین و آسمان است ، آیا نفرمـودى بـوى   
حسین از این رنجیده کـه  : عرضکرد. بلى : فرمود .بهشت را از حسین مى شنوم 

چرا دهان او را نبوسیده اى مثل آنکه دهان برادرش را بوسیده اى فرمود در این 
دلت بشکند و طاقت نیاورى ، عرضکرد شـما را  مطلب سرىّ است که مى ترسم 

اینک جبرئیل به من خبر داد کـه بـه حسـن    : فرمود .را بفرما  به حق خدا سرشّ 
زهر مى خورانند و من محل زهر خوردن او را بوسیدم و حسین را با تیـغ جفـا   

ایـن    ﷓همینکه حضـرت فاطمـه   . جاى نحر او را بوئیدم   نحر مى کنند، پس 
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کرد،  سرضیه را شنید بلند بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاك به ق
در زمینى که آنجا را کـربلا مـى   : حسین را کجا مى کشند؟ فرمود: فاطمه  فرمود

اهل کوفه نامه هـایى  : به چه سبب او را شهید مى کنند؟ فرمود: گویند، عرضکرد
خلیفه مى باشى به سوى ما بیا،  براى او مى نویسند که تو از جانب خدا و پیامبر

چه صدا مى زند آیـا کسـى    هر .مى کنند شهیدهمینکه مى رود او را با لب تشنه 
هست ما را یارى کند کسى جوابش نمى دهد عاقبت او را مثل گوسفند ذبح مـى  
کنند، برادران و فرزندان او را شهید مى کنند، سرهاى آنها را بالاى نیزه مى کنند، 

برآورد پس تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل شد یا محمـد   فاطمه فریاد
رساند و مى فرماید فاطمه را ساکت کن که ملائکه آسـمانها   مىخدا به تو سلام 

را به گریه درآورد و مى فرماید و به عزت و جلالم قسم کـه شـیعیانى بـراى او    
او انفاق کنند، آگاه خلق مى کنم که مالها و جانهاى خود را در راه عزا و زیارت 

 ـ  برمـى دارد   هباش که هر کس او را بعد از شهادتش زیارت کند به هر قـدمى ک
ثواب یک حج مقبول برایش نوشته مى شود و هر کس برایش گریه کند ملائکـه  
اشکهاى او را در شیشه هاى بلور ضبط مى کنند و روز قیامت کـه مـى شـود و    

اى دوست خدا بگیر این اشکى است : آتش جهنم شعله مى کشد به او مى گویند
شدى ، پس یـک قطـره    دکه در مصیبت مولایت حسین ریخته اى و از آتش آزا

از آن اشکها را به آتش جهنم مى زنند آتش جهنم پانصـد سـال راه از آن بنـده    
 ایـن بشـارتها را داد    ﷓به حضـرت فاطمـه     ﷑خدا پیامبر .دور مى شود

فاطمه سجده شکر به جاى آورد حسین عرضکرد یا جداه جـزاى آنهـا در نـزد    
من آنهـا را در نـزد خـدا شـفاعت مـى کـنم رو بـه پـدر         : شما چیست ؟ فرمود

من هم آنها را از آب کـوثر  : شما چه مى کنى ؟ فرمود: کرد و فرمود  بزرگوارش 
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مـن  : فرمـود سیراب مى کنم ، از برادرش امام حسن پرسید شما چه مى کنـى ؟  
  .داخل بهشت نمى شوم مگر با آنها داخل شوم 

به عزت پروردگارم قسم و بـه حـق پـدر و    : هم فرمود  ﷓فاطمه  حضرت
شوهرم من جلوى در بهشت با چشم گریان مى ایستم تا خداوند مرا شـفیع آنهـا   

به حق جد و پدرم قسم من هم از خدا سـؤ  : حضرت سیدالشهداء هم فرمود. کند
  )62(.باشدال مى کنم که قصرهاى آنها در بهشت مقابل قصر خودم 
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  را فداى حسین همه
خدا مشرف بـودم و آن    ﷑یک روز خدمت پیغمبر : عباس مى گوید ابن

را روى زانوى راست خود نشـانیده بـود و ابـراهیم پسـر      ﷒حضرت ، حسین 
بود، گاهى حسـین را و گـاهى ابـراهیم را مـى     خود را روى زانوى چپ نشانده 

جبرئیـل از  : بعـد از آن فرمـود   شدبوسید، ناگاه آثار وحى بر آن حضرت ظاهر 
مـا  : جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام مى رساند و مى فرماید

  .این دو فرزند را براى تو با هم نمى گذاریم یکى از آنها را فداى دیگرى گردان 
کرد و گریه کرد و نگاهى به صـورت   ﷒نگاهى به صورت حسین  تحضر

ابراهیم مادرش کنیز است هرگـاه بمیـرد کسـى    : ابراهیم و گریه کرد، پس فرمود
غیر از من براى او محزون نمى شود، اما حسین مادرش فاطمه و پـدرش علـى   

فاطمـه   دختـرم است که به منزله گوشت و خون من هستند هرگاه حسین بمیـرد  
محزون و غصه دار مى شود پسر عمم على هم محزون مى شود، من نیز محزون 

مـن  : حضرت فرمـود . مى شوم و من حزن خود را بر حزن آنها انتخاب مى کنم 
اى جبرئیل ابراهیم بمیرد من او را فداى حسین کـردم ،  : به جبرئیل عرض کردم 

ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را از مردن  بعد .ابراهیم پس از سه روز از دنیا رفت 
من بـه فـداى   : مى دید او را به سینه خود مى چسبانید و مى بوسید و مى فرمود

از بـس کـه پیـامبر در فـوت     . کسى شوم که پسرم ابراهیم را فداى او گردانیدم 
ابراهیم محزون و غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در تسلى قلب آن حضرت 

  )63(.نازل کرد
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  شمشیر جاى
داخـل مـى شـدند      ﷑بر پیامبر اکرم  ﷒وقت حضرت سیدالشهداء  هر

حضرت او را به خود مى چسباندند و سـپس بـه حضـرت امیرالمـومنین علـى      
 امـام  .را بگیر و بعد او را مى بوسیدند و گریه مـى کردنـد   او :مى فرمودند ﷒

  ﷑رسـول   حضـرت اى پدر چـرا گریـه مـى کنـى ؟    : فرمودمى  ﷒حسین 
امام حسین  حضرت .فرزندم جاهاى شمشیر را بوسیدم و گریه ام گرفت : فرمود
بلى به : فرمود  ﷑اى پدر من کشته خواهم شد؟ حضرت رسول : فرمود ﷒

امـام حسـین    حضرت .گى کشته خواهید شدخدا قسم تو و پدرت و برادرت هم
رسـول   حضـرت پدر، قبور ما از هـم متفـرق و پراکنـده مـى باشد؟    : فرمود ﷒
از امـت شـما چـه    : فرمود ﷒امام حسین  حضرت .بلى پسرم : فرمود  ﷑

مـن و پـدرت و   : فرمـود   ﷑آیند؟ حضرت رسـول   کسانى به زیارت ما می
  )64(.برادرت و تو را زیارت نخواهد نمود مگر راست گویان امت من 

  ام بقتلگـــه بابـــا عـــزا بپـــا کــــنم     آمـــده 
   

ــنم   درد   ــقیا کـ ــور اشـ ــو زجـ ــراى تـ   دل از بـ
   

ــا ــکینه ام    باب ــرت س ــن دخت ــه ام م ــر حزین   نگ
   

ــنم    آوردى   ــرا ک ــفر چ ــو س ــى ت ــه ام ب   از مدین
   

  گلى گم کـرده ام چـون اصـغر شـیرین زبـان      بابا
   

ــنم  میگــردم   ــدا ک ــم پی ــدر کشــتگان شــاید گل   ان
   

  سـفرم شمروسـنان گریـه کـنم بـر تـو چنـان        هم
   

ــوا کــنم  ســیلى   ــه و ن   خــورم ز دشــمنان چــه نال
   

  و به بین کـه مـن شـدم عـازم کوفـه خـراب       خیز
   

  چسان در ایـن سـفربى تـو دلـم رضـا کـنم       بگو  
   

  وزخـاك و خـون شـها مـرا بـدامنت نشـان       خیز
   

  که شـب رسـد پـدر دامـن کـه مـاءوى کـنم        اگر  
   

  طــاقتى تـــرا بــود ز زخمهــاى دشـــمنان    نــه 
   

  مرحمـــى مـــرا بـــود گـــذارم و دوا کـــنم نـــه  
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  حزن اسباب
  .اسبات حزن و گریه پیغمبربود ﷒حالات امام حسین  جمیع

هر وقت او را به دوش مبارك بر میداشت و سرش بر دوش او تکیـه   چنانکه
  .، پس مى گریست ....مى کرد بیاد مى آورد سر او را بر روى نیزه ها

گویا مى بینم اسیران را بر شتران و سر فرزنـدانم را  : به اصحاب مى فرمود و
  .بصورت هدیه براى یزید مى برند

و مى نمود و مـى گریسـت ، و مـى    به دامان مى نشاند نظر به صورت ا چون
یابن عباس گویا مى بینم او را که ریشش را به خونش خضاب نموده اند : فرمود

و هر چند طلب یارى مى کند کسى یاریش نمى کنـد و چـون روز عیـد جامـه     
بـر   برهنـه جدید مى پوشید میگریست ، گویا به یاد مى آورد کـه او را  ) لباس (

رسفره مى نشست با جد و پدر و مـادر و بـرادر،   خاك مى اندازند، و چون بر س
اول خوشحال مى شد، بعد به گریه در مى آمـد، و    ﷑طعام میخورد، پیغمبر 

گویا به یاد مى آورد تشنگى خود و اطفالش را که دنیا جلو چشمشان از شـدت  
بعضـى را   مى شوند، و بعضى را مى کشند، و رقعطش سیاه مى شود، و همه متف

و چون گلویش را مى بوسید مى گریست ، و گاهى با امیرالمـؤ  . اسیر مى نمایند
او را نگاه دار، آنگـاه تمـام بـدنش را مـى بوسـید و مـى       : مى فرمود ﷒منین 

موضع شمشیرها را مى بوسم : گریه مى کنید؟ میفرمود چرا :گریست ، عرض کرد
گویـا یـاد مـى آورد چـوب خیـزران در       ، و گاهى لب و دندانش را مى بوسید،

مجلس یزید و ابن زیاد لعنۀ االله علیهما را، چنانکه زیدبن ارقم در نزد ابـن زیـاد   
حاضر بود، چون این حرکت شنیع را دید، فریاد بـرآورد کـه چوبـت را از ایـن     
لبهاى مبارك بردار که قسم به آن خدائى که غیر او خدائى نیست دیدم دندانهاى 

  )65(. را که بر این دندانها گذاشته شده بود و آن را مى بوسید  ﷑پیغمبر 
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  تو هسـت زنـده و جاویـد یـا حسـین      نام
   

یــد یــا حســین عشــق   تــو هســت مایــه ام  
   

ــا ــادرم   ب ــیر م ــرا ش ــو داد م ــو چ ــر ت   مه
   

  اسیر عشـق تـو گردیـد یـا حسـین      جانم  
   

  بـــاغ آرزو کـــه برویـــد گـــل امیـــد در
   

  تو هسـت غایـت امیـد یـا حسـین      وصل  
   

  عطر جانفزاى تـو سرمسـت مـى شـود     از
   

  کس زباغ عشق تو گل چید یا حسـین  هر  
   

ــر ــوا   ه ــوز نین ــه جانس ــنید قص ــس ش   ک
   

  اشـک از مـژه باریـد یـا حسـین      سیلاب  
   

  فداى آن که به دنیا هر آن چه داشت جانم
   

ــین   در   ــا حس ــید ی ــو بخش ــتى ت   راه دوس
   

  جان فداى نام تو کز نام تو به جاسـت  اى
   

ــام   ــین    ن ــا حس ــد ی ــب توحی ــد مکت   بلن
   

  گفـت )) نویـد ((چشم اشکبار به یـادت   با
   

  )66(تو هست زنده جاویـد یـا حسـین     نام  
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  روى نیزه سر
وارد   در مسجد نشسته بودند، که جمعى از قـریش    ﷑پیغمبر اکرم  روزى

ر شـد و حـالش     ﷑پیغمبر  رنگ .شدند و با آنها ابن سعد ملعون هم بود متغی
حضرت ! یارسول االله تو را چه مى شود؟: کردند دگرگون گردید، اصحاب عرض

ب و به یاد آوردم آنچه بر اهل بیت من وارد مى شود از ک: فرمود شتن وزدن و س
شتم و پریشان و در بدرى و اول سرى که بر سر نیـزه مـى شـود سـر فرزنـدم      

  )67(. حسین خواهد بود
به اشـک مـى دهـد آواى یـا      شورى

ــین   حســــــــــــــــــــــــ

   

  شب دعا شب پرواز یاحسـین  امشب  

   

  که میهمان گل منور مـى کنـد   امشب

  تشنگان خیمه خورشید را حسین لب     

   
زینب است در آشوب اشـک   نجواى

ــا   هــــــــــــــــــــــــــــ

   

  پاره هاى آن تن تب دار یا حسـین  با  

   

  نیزه ها مگر از یاد برده اند: گفت  مى

ست در وجود تو خـون خـدا    جارى     
  حســــــــــــــــــــــــــین

   
  سو کبود مى شود از درد گونه ها این

سوى دشت زیـر سـم اسـب هـا      آن     
  حســــــــــــــــــــــــــین

   
  سو کبوتران حرم تشـنه و اسـیر   یک

  سو وداع زینب بى یار با حسـین  یک     

   
  خراب خطبـه تقـدیر کوفـه هـا     فردا

  شکوه جـارى فریادهـا حسـین    فردا     

   
  که روح تازه به پرواز مى دهنـد  فردا

هاى سوخته در کربلا حسـین   پروانه     
)68(
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  احتضار حال
چنـین    ﷑ایام زندگانى در شب و روز در سفر و حضر، حال پیغمبر  تمام

را بـه سـینه چسـبانیدو عـرق آن      ﷒بود، حتى در حال احتضار امام حسـین  
مرا با یزید چه کـار اسـت ، خـدا    : جارى بود و میفرمود ﷒حضرت بر حسین 

پس غش کرد، باز بحـال آمـد، بعـد امـام     . یزید را لعنت کند و به او برکت ندهد
مـرا بـا قـاتلین تـو     : را بوسید و اشک میریخت و مى فرمود السلام عليهحسین 

  )69(نزدخدا موقفى خواهد بود
  کــه چشــم ملــک العــرش بــراى تــو گریســت اى

   
  فلــک عیســى مــریم بــه عــزاى تــو گریســت در  

   
ــرا  آدم ــه سـ ــد نوحـ ــر تـــو شـ ــر از بهـ   بوالبشـ

   
  کــه بشــنید ز جبریــل رثــاى تــو گریســت چــون  

   
ــون ــان    چ ــت گری ــود برای ــدا ب ــم خ ــى چش   عل

   
  توان گفت کـه بهـر تـو خـداى تـو گریسـت       مى  

   
ــس ــلا     ب ــرب و ب ــه ک ــود واقع ــوز ب ــه جانس   ک

   
  آتـش شــد و آتـش بــه هـواى تــو گریســت    آب  

   
  ســـرت را بـــه ســـر نیـــزه اعـــداء دیدنـــد تـــا

   
  نعــره زد و چــرخ بــه پــاى تــو گریســت آســمان  

   
ــه ــجاد    چـ ــام سـ ــد در آن روز امـ ــر دیـ   مگـ

   
  چهل سال پس از کـرب و بـلاى تـو گریسـت     که  

   
  از همـــه کـــس اى پســـر خـــون خـــدا بیشـــتر

   
ــرت   ــت    پس ــو گریس ــراى ت ــود ب ــدى موع   مه

   
  نبـــودى تـــو در آن دشـــت بـــلا یـــازهرا گـــر

   
  زینـب غمدیـده بـه جـاى تـو گریسـت       دخترت  

   
ــى ــت   م ــه بهش ــدان ب ــرم و خن ــزا خّ   رود روز ج

   
  کـه شـد پیـرو و در زیـر لـواى تـو گریسـت        هر  

   
  زغمـت گریـان اسـت   )) خسـرو ((همـین دیـده    نه
   

  )70(کسى داشت به دل مهر و ولاى تو گریست  هر  
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  السلام علیهعلى  اشک
بودم در زمانى کـه   ﷒در رکاب حضرت امیرالمؤ منین : عباس مى گوید ابن

به صفین تشریف مى بردند، وقتى که به نینوا رسیدیم ، نزدیک شط فرات بود، با 
خیر : کردم  یابن عباس آیا این مکان را مى شناسى ؟ عرض: صداى بلند فرمود

از آن نمى گذشتى مگر مثل مـن   ،اگر مى شناختى مثل من : فرمود! نمى شناسم 
گریه شدیدى نمود؟ تا اینکـه محاسـن    ﷒پس حضرت على . گریه مى کردى 

هم بـه تبـع آن حضـرت     ما .شیریفش تر شد و اشکها برسینه اش جارى گردید
ه ، مرا با آل سفیان چکـار اسـت کـه    : حضرت فرمود سپس .گریه کردیم  و ه اُ و اُ

جنگ کنیم آنها از جنود سپاهیان شیطانند، اى اباعبداالله صبر کن زیرا هـر بلائـى   
سرت اینها مى آورند، سر من آوردند، سپس حضرت آبى جهت وضو گرفت که ب

خواب  دارو وضویى ساخت و چند نماز خواند، باز آن حرفها را زد، بعد یک مق
یابن عباس آیا از خوابى که دیده ام تو را بـا  : رفته و بعد بیدار شد، سپس فرمود

دیـدم  : ، حضرت فرمودبفرمایید! انشاءاالله که خیر است : خبر کنم ؟ عرض کردم 
گویا مردانى با علمهاى سفید از آسمان بـه زمـین آمدنـد، شمشـیرهاى سـفید و      

دیـدم  : درخشنده بر کمر داشتند، سپس گرد این زمین خطى کشـیدند، فرمودنـد  
زمین رسیده و در میان خون شناور شـد، و گویـا   ه گویا شاخه هاى این نخلها ب

، و نـور بصـرم ، در آن غـرق شـده و هـر چـه       و میوه دلم  ﷒فرزندم حسین 
کسى به فریادش نمى رسد، و گویا آن مردانـى را کـه از آسـمان    . استغاثه میکند

  .اى آل رسول صبر کنید: مى کردند و مى گفتند دان. آمده بودند
و شما بدست یک مشت مردم شر کشـته خواهیـد   . شما را خواهند کشت  که
رو بـه سـوى مـن     سـپس  .اى اباعبداالله . و اینک بهشت مشتاق شما است . شد



67 

 

اباالحسین به تو بشارت بـاد و خـدا روز    یا :کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند
بخدا قسم که قـبلا حضـرت   . خواب بیدار شدم  از .قیامت چشمت را روشن کند

مى روم من به سوى اهل بغى  که .بمن خبر دادند  ﷑رسول صادق ابوالقاسم 
در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من واز  آه ...و به این زمین میرسم . 

و این زمین در آسمان معروف به کربلا اسـت ،  . دفن مى شوند ﷒اولاد فاطمه 
یـابن  : سپس فرمود. چنانکه در زمین حرمین و بقعه بیت المقدس معروف است 

بـه مـن    سـم لات آهوان را مى بینى ؟ بـه خـدا ق  عباس ببین در این نواحى فضو
بررسـى  : دروغ نگفته اند، و آنها زرد شده اند به رنگ زعفران ، ابن عباس گفت 

. یاامیرالمؤ منین این را پیدا کـردم کـه فرمودیـد   : کردم و پیدا کردم و فریاد زدم 
را و آنهـا  . هر وله کشان به سمت آنها دوید. صدق االله و رسوله : حضرت فرمود
: کـردم    آیا میدانى قضیه اینها چیست ؟ عرض . این همان است : بوئیده و فرمود

این سرزمین ، زمینـى اسـت کـه وقتـى کـه      : فرمود حضرت .خیر آقا نمى دانم 
با حواریین به این زمین رسید، دید در اینجا چنـد تـا آهـو     ﷒حضرت عیسى 

نشسـت و   ﷒دور هم جمع شده اند و گریه میکننـد، سـپس حضـرت عیسـى     
یـا روح االله سـبب   : گفتنـد  حواریین .حواریین هم نشستند و مشغول گریه شدند

 این زمین کربلا است که در آن فرزنـد پیغمبـر خـدا   : گریه شما چیست ؟ فرمود
اسـت    ﷓شبیه مادرم حضـرت مـریم     ﷓و فرزند بتول عذرا   ﷑احمد 

طرتـر   کتربتى است کـه از مش ـ . کشته خواهد شد و در اینجا مدفون میگردد مع
 کـه مـا  : است ، زیرا که تربت آن جناب است و این آهوان با مـن سـخن گفتنـد   

عیسـى   حضـرت  .آن جناب مانده ایم و در امان هستیم دراینجا بخاطر شوق به 
خوشـبویى آن بخـاطر   : مقدارى از فضولات را برداشته و بوئیـد و فرمـود   ﷒

خدایا اینها را باقى بگذار تـا اینکـه پـدرش ببویـد و     . علفهاى این صحرا است 
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و این است که تا حال مانده است و رنگش از طـول مـدت زرد   . تعزیت او شود
خداى عیسى  اى :با صداى بلند فرمود سشده ، و این زمین کرب و بلا است ، پ

  .بن مریم ، مبارك مکن بر کشندگانش و کسا نیکه آنها را یارى مى کنند
حضرت مدت مدیدى گریست تا اینکه به رو افتاد و غش کرد، ما هـم   سپس

چیـد، و بـه   چون به حال آمد چند بعره برداشت و در گوشه ردا پی. گریه کردیم 
هم بردار و نگه دار اگر دیدى کـه از آن خـون تـازه میجوشـد و      تو :من فرمود

من هم برداشتم : عباس مى گوید ابن .جارى مى شود، بدانکه حسینم شهید شده 
و از آن نگه دارى کردم تا اینکه یک روز خواب بودم ، وقتى که از خواب بیدار 

آستینم مملو از خون است پس  و .یدشدم ، دیدم از آن خون تازه اى جارى گرد
تـا   ﷒البته علـى  . یقینا حسین را کشتند: نشستم و گریه کردم و با خودم گفتم 

بیرون آمدم ، دیـدم شـهر    پس .بحال خبرى به من نداده بود که واقع نشده باشد
مدینه گویا ابر نازکى آن را فرا گرفته آفتاب ظاهر شـده گویـا کسـوف گرفتـه ،     

زاویـه خانـه صـدایى شـنیدم کـه       از .ا از در و دیوار شهر خون تازه میریزدگوی
شخصى مرثیه مى خواند و مضمونش این است که اى آل پیغمبر صـبر کنیـد کـه    

و روح الامین با گریه و افغان نازل شد و با صداى . فرزند زهراى بتول را کشتند
روز عاشورا بود ضبط  من هم گریه ام گرفت و آن روز را که. بلند گریه مى کرد
افراد و کسانیکه همراهم بودند این قضیه را گفـتم آنهـا هـم     زکردم و بعد بعضى ا

ولى گوینده اش را . گفتند ما هم این صدا را شنیدیم  و .حرف مرا تصدیق کردند
  )71(. ندیدیم شاید حضرت خضر بوده 

ــات ــین   حی ــت حس ــو نیس ــم ت ــز غ ــا ج   آب بق
   

  آن کـه دلـش بـا غـم تـو زیسـت حسـین        نمیرد  
   

ــفاى ــو   ص ــم ت ــه در غ ــر ک ــت ه ــد یاف ــر اب   عم
   

  قدر یـک مـژه بـر هـم زدن گریسـت حسـین       به  
   

ــه ــو    ب ــفاعت ت ــد ش ــر کن ــه محش ــر ک   که سایه نشـین تـو نیسـت کیسـت حسـین      کسى    روز حش
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ــنم ــود    جه ــو ب ــالى از ت ــه خ ــتى ک ــت بهش   اس

   
  بــى گــل رویــت بهشــت نیســت حســین بهشــت  

   
ــویى ــت    ت ــت پیداس خ ــت از ر ی ــت حرّ ــه آی   ک

   
  کسى که چو حر بر تـو بنگریسـت حسـین    خوشا  

   
ــا شــد   گــداى ــه گشــت آق ــر کــس ک ــو ه   راه ت

   
  گـرد خـاك رهـت تـاج سروریسـت حسـین       که  

   
  مــدام)) رســتگار((بــر ســر راه تــو    نشســته

   
  )72(دســتگیرى او لحظــه اى بایســت حســین  بــه  
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  گریه جبرئیل
به حجره جدشـان   ﷒و امام حسین  ﷒روز عید حضرت امام حسن  یک

ه امروز روز عید است و : وارد شدند و فرمودند  ﷑حضرت رسول االله  یا جداّ
فرزندان عرب همه با لباسهاى رنگارنـگ خـود را آراسـته انـد و لباسـهاى نـو       

و براى همین کار هم خدمت شما آمده ایـم کـه    نداریمپوشیده اند و ما لباس نو 
تا آنجا ... حال آنها را بررسى کرد و گریه اى نمود حضرت .فکرى بحال ما کنید

یکـى بـراى امـام     ﷒که دو قطعه لباس از بهشت که به کمک حضرت جبرئیل 
نهـا  لبـاس سـرخ آورد و آ   ﷒حسن لباس سبز و دیگرى بـراى امـام حسـین    

پوشیدند و خوشحال شدند حضرت جبرئیل وقتى این حالات را مشاهده نمـود،  
اى برادرم اى جبرئیـل در یـک مثـل    : فرمود  ﷑رسول  حضرت .گریه نمود

امروزى که فرزندان من شاد و خرسند هستند، تو چرا گریه مى کنى و مهمـوم و  
مى دهم که اگر خبرى هست بـه مـن   بخدا قسمت  ترا!مغموم و محزون هستى ؟

اى رسول خـدا بـدان   : حضرت جبرئیل فرمود. بگو و مرا از این ناراحتى برهان 
یکى حضرت حسـن ناچـار   . اینکه براى دو فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید

و حضرت حسین را ذبح . است زهر بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز مى شود
خیلـى    ﷑در اینجا پیـامبر  . مى کنندمى کنند و بدنش را با خونش خضاب 

  )73(.گریه کرد
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  جهانیــان بــه فــداى تــو یــا حســین      جــان

   
  گریســت خــون بــه عــزاى تــو یــا حســین بایــد  

   
ــد ــوز   باش ــینه س ــیار س ــو بس ــق ت ــدیث عش   ح

   
   بـــه ماتمنـــد بـــراى تـــو یـــا حســـین  دنیـــا  

   
ــر ــا   ب ــه ج ــا خاســتى ب ــه پ ــم پیشــه ب ــد ظل   ضّ

   
ــین   صــد   ــا حس ــو ی ــت و راى ت ــه هم ــرین ب   آف

   
  دیــو ظلــم بــه وحشــت چــو راســت شــد  افتــاد

   
ــر   ــین     ب ــا حس ــو ی ــاى ت ــد رس ــم قّ ــد ظل   ضّ

   
ــکافت ــرت زتیــغ     بش ــى اکب ــرق عل ــه ف   گرچ

   
  )74(کس به شـکوه صـداى تـو یـا حسـین       نشنید  
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  ندانست توفیق
از صـفین   ﷒ابن ابى مسلم نقل کرده که با حضـرت امیرالمـؤ منـین     هرثمه

مراجعت مى کردیم ، سر زمین کربلا رسیدیم پس حضرت از نمـاز صـبح فـراغ    
عجب خاکى هسـتى ،  : شد، و قدرى از خاك آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود

هرثمـه  . شوند ىکه از تو جمعى محشور خواهند شد بدون حساب وارد بهشت م
مسر شیعه ام بازگو کردم ، همسـرم  برگشتیم و این ماجرا را براى ه ما :مى گوید

هر چه امیرالمؤ منین بگوید؛ حق است ، تا اینکه آن روز گذشت و بعدها : گفت 
وارد سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء لشکر عمر سـعد   ﷒حضرت سیدالشهدا 

 سسوار شتر شده و محضـر مقـد   درا یاد آورد بع ﷒بود و حرف حضرت امیر
حضـرت  . را نقل کـرد  ﷒مشرف شد و حدیث حضرت على  ﷒ امام حسین

نه با شما و نـه بـا   :  گفت .حالا خیال تو چیست ؟ با ما هستى یا بر ما: فرمودند
ن زیاد آنهـا  بکوچکى را در کوفه گذاشته ام و براى آنها مى ترسم که ا اولاد .آنها

پس بیرون برو و بجاى برو که مقتل ما را مشـاهده  : را اذیت کند حضرت فرمود
نکنى و صداى ما را نشنوى زیرا بخدا قسم اگر کسى امروز صداى استغاثه مـا را  

  )75(.افتاد خواهدبشنود، ما را یارى نکند حتما به رو در آتش جهنم 

ــد   ــى گریـ ــه مـ ــى بهانـ ــه و دل بـ ــوا گرفتـ   هـ
   

  شـــام غربیـــان زمانـــه مـــى گریـــد بـــه یـــاد  
   

ــج ــج   زحـ ــامى حـ ــواى تمـ ــام تـ ــه تمـ   نیمـ
   

  و مــروه غمــین اســت و خانــه مــى گریــد  صــفا  
   

ــده ــرخ     دمی ــل س ــو گ ــیاه ت ــف س ــر زل   از س
   

ــه   ــد   ب ــى گری ــانه م ــو و ش ــو گیس ــف ت ــاد زل   ی
   

ــه ــرد     ب ــت ک ــدقامتش قیام ــه ق ــه ب ــامتى ک   ق
   

ــفیر   ــد   صـ ــى گریـ ــه مـ ــى بهانـ ــلا بـ ــر بـ   تیـ
   

  چوبــه محمــل از آن شکســته دلــى    شکســته
   

  بــار غــم کشــد و فاتحانــه مــى گریــد      کــه  
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  نــه مــن زفــراق تــو ســوختم تنهــا      همــین
   

ــه   ــد  کـ ــى گریـ ــه مـ ــوا ز غمـــت جاودانـ   نینـ
   

  رفتــى و حرمــت مانــد و یــاس هــاى کبــود  تــو
   

  حــال اهــل حــرم تازیانــه مــى گریــد      بــه  
   

ــیبت ــر     مص ــت اث ــان گذاش ــالم چن ــه ع ــو ب   ت
   

ــه   ــد    ک ــى گری ــه م ــم زمان ــو چش ــزاى ت   در ع
   

ــوى ــد   گل ــون ش ــو گلگ ــماهه ات چ ــین شش   گل
   

ــال   ــد     نه ــى گری ــه م ــد جوان ــم ش ــه خ   عاطف
   

  مـن چـه بگـویم کـه چـارده قـرن اسـت        حسین
   

ــد     هــوا   ــه و دل بــى بهانــه مــى گری   )76(گرفت
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